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 


عن الوليدبنصبيح: قال سمعته (امــام الصـادق) ـ  ـ يقـول:  
ثلاثـه تـرد عليـهم دعوتـهم: رجـــل رزقــه االله مــالا فانفقــه فــي غــير وجهــه ثــم قــال يــا رب ارزقنــي فيقــال لــه الــم ارزقــك؟ و رجــل دعــا علــي 
امرأتـه و هـو لـها ظـالم فيقـــال لــه الــم اجعــل امرهــا بيــدك؟ و رجــل جلــس فــي بيتــه و قــال يــا رب ارزقنــي فيقــال لــه الــم اجعــل لــك الســبيل الــي طلــب 

الرزق؟ (اصول الکافى ـ باب مــن لاتسـتجاب دعوتـه) 
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ـــت.  در جلسـة گذشـته روايتـي را از اصـول كـافي خوانديـم در ايـن بـاب كـه چـه كسـاني دعاهايشـان مسـتجاب اس
ـــه دعاهايشــان مســتجاب  ايـن بـار روايتـي را برايتـان ميخوانـم از بـابي بـا عنـوان:  يعنـي كسـاني ك
ـــالب  نميشـود. در ايـن بـاب از اصـول كـافي روايـات گونـاگونـي هسـت كـه خوانـدن آنـها ميتوانـد بـراي شـما بسـيار ج

دـ.   باش
ــهمترين مفـاهيمي اسـت كـه آموزههـاي دينـي بـراي مـا طـرح ميكننـد. در اهميـت آن هميـن  دعا بدون شك يكي از م
بس كه گفتهاند دعا مــخ (مغـز و جوهـرة) همـة عبـادات اسـت. مـا در درسهـاي قبلـي خـود مكـررا گفتگوهـايي در موضـوع 
ــتهايم كـه بـه نظـر مـن تـأمل در آنـها ميتوانـد فـهم عميقتـري از مفـهوم دعـا بـراي مـا بـه بـار آورد. هميـن قـدر  دعا داش
ـــه  يـادآوري ميكنـم كـه درك رابطـة طولـي و عرضـي در ميـان موجـودات، شـايد يكـي از مـهمترين كليدهـايي باشـد كـه ب

ــراف مسـئلة دعـا گشـوده خواهـد شـد.   مدد آن معماهاي بزرگي در اط
ــت؟ و چـه بـايد باشـد؟ آيـا دعـا وسيلهايسـت بـراي نـائل شـدن مـا بـه حاجاتمـان؟  هدف اصلي ما از دعا كردن چيس
ــه حاجـات مـا وسائليسـت بـراي ايـن كـه مـا دسـت بـه دعـا برداريـم؟ دعـا حقيقتـا چـه نقشـي در بـرآورده شـدن  يا اين ك
ــل و عوامـل گونـاگون طبيعـي ـ و غـير طبيعـي ـ در ايـن ميـان چـه نقشـي بـر عـهده دارنـد؟ تدبيرهـا و  حاجات ما دارد؟ عل
تلاشهاي مــا چـه تـأثيري در رسـيدن مـا بـه اهدافمـان داشـته، و دعاهـاي مـا در ايـن خصـوص چـه تـأثيري دارنـد؟ دعـا، 
ــك چـه سـهمي در بـرآورده شـدن آرزوهـاي مـا دارنـد؟ آيـا تنـها اثـر دعـا در زنـدگي مـا  عوامل طبيعي و تلاشهاي ما هر ي
ــت؟ آثـار ديـگري كـه ـ احتمـالا ـ دعـا كـردن در زنـدگي مـا دارد، تـا چـه مـيزان  همان برآورده شدن حاجات و آرزوهاي ماس
ــا خـود دعـا ـ مـهمتر از چيزهـايي كـه نيسـتند كـه مـا بـه خـاطر آنـها دعـا ميكنيـم؟ اينهـا  مهم است؟ آيا آن آثار ـ و اساس
ــش از ايـن در بـارة آنـها گفتـگو كردهايـم. بـه گمـان مـن، بـا در نظـر داشـتن پاسـخ چنيـن  بخشي از سؤالاتي است كه ما پي
سـؤالهايي، ميتـوان بـه درك نسـبتا عميقـي از روايـاتي نظـير آن چـه كـه در بـالا برايتـان خوانـدم، نـائل شـــد. بــا ايــن 

اوصاف اجازه دهيد حديثي را كه خوانــدم برايتـان ترجمـه كـرده بـه مبحـث اصلـي درسـمان وارد شـويم.  
راوي مـيگويـد شـنيدم امـام صـادق ـ  ـ ميفرمـايند: سـه گروه از افـراد هســـتند كــه دعــاي آنــها بــه 
خودشان بــرگشـت خـورده و مسـتجاب نميشـود. نخسـت، كسـي كـه خـدا اموالـي را روزي او كـرده، امـا او دارائيـش را در 
ــه  جـايي كـه نبـايد، بـه مصـرف رسـانده، و آنـگاه مـيگويـد پـروردگارا! بـه مـن روزي برسـان؛ پـس بـه چنيـن كسـي گفت
ميشود: آيا به تو روزي نداديـم؟ دوم مـردي كـه در عيـن داشـتن رفتـاري ظالمانـه بـا همسـرش، بـر عليـه او دعـا كـرده او 
را نفرين ميكند؛ پس به چنين كســي گفتـه ميشـود: مـگر امـورات ايـن زن در دسـت خـود تـو نيسـت؟ بـالآخره، مـردي كـه 
ــته و مـيگويـد پـروردگارا! بـه مـن روزي برسـان؛ پـس بـه او گفتـه ميشـود: مـگر مـن راه طلـب روزي  در خانة خود نشس

ــرار نـدادهام؟   را براي تو ق
ــن  در ايـن روايـت نكتـة بسـيار جـالبي هسـت كـه جـا دارد در اطـراف آن كمـي دقـت بـه خـرج دهيـم. بـا ايـن كـه اي
وـان  (آن كـس كـه دعـايش مسـتجاب نيسـت) آمـده امـا از متـن روايـت چنيـن بـه  روايت در بابي تحت عن
ـــه  نظـر ميرسـد كـه اتفاقـا در برابـر دعـاي ايـن افـراد جوابهـاي مخصوصـي از جـانب خداونـد ميآيـد. حتمـا ميدانيـد ك
ــا، جـواب طلـب كـردن از خداونـد اسـت. ايـن درسـت اسـت كـه دعـاي هيـچ يـك از افـرادي كـه در  معني اصلي استجابت دع
بـالا وصفشـان آمـد، آن چنـان كـه آنـها انتظـار دارنـد اسـتجابت نميشـود، امـا بـه شـهادت هميـن روايـت خداونـد جــواب 
ــن بـدان معناسـت كـه مسـتجاب نشـدن برخـي از دعاهـا، نـه بـه دليـل بيتوجـهي خـدا بـه آن  دعاي يكايك آنها را ميدهد. اي
ــه بـه معنـاي بيجـواب مـاندن آنـها. بلكـه ناشـي از نوعـي ايـراد و خطـا در درون مـا و در نـوع نـگاه مـا بـه  دعاهاست و ن

مسائل اطرافمان است. در واقع امر، تنها همين مشــكلات اسـت كـه مـانع اسـتجابت دعاهـاي مـا مـي شـود.  
ـــد و آن مربــوط  در ايـن روايـت نكتـة ديـگري هـم وجـود دارد كـه قاعدتـا بـايد ذهـن بعضـي از شـما را قلقلـك ده
ميشـود بـه تعبـيري كـه در متـن روايـت در خصـوص نـوع رابطـة زن و شـوهر آمـده اسـت. البتـه ايـــن تعبــير را ـ كــه 
ـــيت برانگيــز  ميفرمـايد: مـگر امـورات زنـت را بـه دسـت تـو نسـپردم؟ ـ در اينجـا ميتـوان بـه نوعـي فـهميد كـه حساس
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نباشد. مثــلا ميتـوان گفـت روايـت نميخواهـد بگويـد امـورات زن بـايد در دسـت شـوهر باشـد، بلكـه ميخواهـد بگويـد در 
مـواردي بـه هـر حـال ايـن طـور اسـت. امـا صـرف نظـر از آن چـه در ايـن روايـت مطـرح اسـت، بـايد يـك وقتـي، در بــارة 
ــوع مناسـبات زن و مـرد در روابـط خـانوادگي، بحـث مفصلـي انجـام دهيـم. مـن معتقـدم صـرف نظـر از  مسئلة ازدواج، و ن
ــه ديـن در قبـال ايـن موضـوع بـراي مـا دارد، تحليلهـاي منطقـي و عقلانـي مـهمي وجـود دارد كـه  طرز نگاه و دستوراتي ك
به نــدرت ديـدهام آن چنـان كـه بـايد، مـورد توجـه قـرار گيـرد. و اتفاقـا معتقـدم ـ و شـايد قبـلا هـم در ايـن بـاره اشـاراتي 

كرده باشم ـ نتايج اين تحليلهاي عقلانــي عميقـا بـا آموزههـاي دينـي مـا در ايـن خصـوص تطـابق دارد.  
من ميدانم كه موضوع ازدواج و حقوقــي كـه در اسـلام بـراي زن و مـرد تبييـن شـده، بـا توجـه بـه نـوع نگاهـي كـه 
ــائلي بـراي مـا خلـق كردهانـد، موضـوع مسـألهآفريني اسـت. ظـاهرا در ايـن نكتـه كـه اسـلام، بـه  امروزه در قبال چنين مس
نوعـي، اطـاعت و فرمـانبري زن را از مـرد ـ دسـت كـم در مسـائل خـانوادگي ـ لازم دانسـته، ترديـد نميتـوان كـــرد. نظــر 

 ،١ ــران و شـايد تمـامي مفسـراني كـه از اعتبـار كـافي برخوردارنـد در خصـوص آيـاتي چـون اغلب مفس
ــن پايـه اسـتوار اسـت؛ و بـه نظـر ميرسـد، همـان طـوري كـه در مبـاحث سـورة احـزاب ـ در خـلال بحـث پـيرامون  بر همي

بردهداري ـ هم گفتــم٢، عـدهاي از مـا مسـلمانان، وقتـي بـه نظـائر چنيـن آيـاتي ميرسـيم، ترجيـح ميدهيـم بـه سـرعت از 
ــن مـا چنيـن آموزههـايي دارد، احساسـي شـبيه بـه شـرمندگي در مـا پديـد ميآيـد.   كنار آن عبور كرده و انگار از اين كه دي
ــان ايـن اسـت كـه وقتـي خـوب نـگاه ميكنيـم ميبينيـم كـه ايـن احسـاس بـه هيـچ  به نظر من، مسئلة مهم در اين مي
وجه از تأمل و تفكر منطقــي در قبـال ايـن آموزههـا ناشـي نشـده بلكـه بيشتـر محصـول فشـار روانـي و فضـاي تبليغـاتي 
پـيرامون ماسـت. بـه تعبـير آشـنا بـراي فيلســوفان علــم، ايــن احســاس ناشــي از تقــابل ميــان آموزههــاي دينــي و 
پارادايمهاي فكــري ايـن روزگار اسـت؛ و همـة مـا ميدانيـم كـه پارادايمهـا از نقطـه نظـر منطقـي، نـه تنـها بديـهي نبـوده و 
مي تــوان در بـارة درسـتي و غلطـي آن بـه تحليـل عقلـي و منطقـي پرداخـت، بلكـه اساسـا در كـوران تغيـيرات و تحـولات 
تـاريخي نـيز واقعنـد. يعنـي مقبوليـت عـام پارادايمهـا، مـانند اصـل امتنـاع تنـاقض يـا ديـگر بديـهيات منطقـي نيسـت كــه 
ــراي هيـچ متفكـري ممكـن نباشـد. پارادايمهـاي فكـري يـك دوران، جـدا ممكـن اسـت جـاي خـود را بـه  دست كشيدن از آن ب

ــگري در دورانـي ديـگر دهنـد.   پارادايمهاي دي
ــرد نـيز موضـوع از هميـن قـرار اسـت. آموزههـاي دينـي مـا در ايـن خصـوص، بـه نـدرت محـل  در موضوع زن و م
بحث و تحليل منطقي قــرار گرفتـه اسـت. بنـابراين كسـاني كـه از وجـود ايـن آموزههـا در ديـن احسـاس نـاراحتي ميكننـد، 
بـايد خـوب بـه ايـن موضـوع توجـه كننـد كـه ممكـن اسـت نـاراحتي آنـــها محصــول تربيــت غلــط اجتمــاعي و فشــار 

ــري ايـن روزگار باشـد.   پاردايمهاي فك
بـراي بحـث و تدقيـق منطقـي و عقلانـي در ايـن موضـوع، قبـل از هـر چـيز بـايد نگاهمـان را در خصـوص فلســـفة 
ـــه: بايدهــا و  حقـوق و مبـاني منطقـي انتخـاب يـك دسـتگاه حقوقـي، روشـن سـازيم. بـايد بـه ايـن سـؤال جـواب دهيـم ك
ــه پايـههايي اسـتوارند؟ چـه كسـي مـي توانـد بگويـد فـلان كـس ـ هـر كـس كـه ميخواهـد  نبايدهاي حقوقي ـ منطقا ـ بر چ
باشد ـ حق انجام فــلان كـار ـ هـر كـاري كـه ميخواهـد باشـد ـ را دارد يـا نـدارد؟ اگر ـ تكـرار ميكنـم: اگر ـ مـا بـه حقـانيت 
ــوژي اعتقـاد داشـته باشـيم، آيـا ميتـوان در طراحـي يـك نظـام حقوقـي، بـه آموزههـاي آن ايدئولـوژي بياعتنـا  يك ايدئول
بود؟ آيا اصولا طراحي يك نظــام حقوقـي فـارغ از نوعـي ايدئولـوژي ـ يـا دسـت كـم اعتقـاداتي بـا كـاركرد يـك ايدئولـوژي 
ــانپذيـر اسـت؟ اگر فرضـا، فـارغ از هـر ايدئولـوژي نظـام حقوقـي خـاصي را طراحـي كنيـم، ايـن نظـام آيـا  تمام عيار ـ امك
ــي، آيـا ميتوانيـم بـدون داشـتن قضـاوتي در بـاره سـعادت انسـان و تعريـف خـوب و بـد  منطقا قابل دفاع خواهد بود؟ يعن

ــك نظـام حقوقـي را بـهتر ـ يعنـي خوبتـر! ـ از نظـام حقوقـي ديـگر بدانيـم؟   براي انسان (يعني همان ايدئولوژي)، ي

                                                        
١) سورة نساء آية ٣٤ 

٢) به كتاب ايستاده در باد، اثــر هميـن قلـم از انتشـارات همشـهري مراجعـه شـود.  
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  ٤

ـــم، خواهيــم ديــد كــه پارادايمهــاي فكــري ايــن روزگار،  بـه نظـر مـن، اگر از ايـن زاويـه بـه موضـوع نـگاه كني
ــا ايدئولـوژي دينـي مـا، تـا چـه حـد از نظـر منطقـي سسـت و بـيپايـه اسـت. سسـتي و بـيپـايگي  مخصوصا در مقايسه ب
ـــي بســياري از  طـرز فكـر رايـج ايـن روزگار، مخصوصـا از نقطـه نظـر منطقـي و عقلانـي، چيزيسـت كـه اعـتراف و نگران
ـــكولار بــا چــه  متفكريـن مغربزميـن را نـيز برانگيختـه اسـت. بـه سـادگي ميتـوان نشـان داد كـه طـرز فكـر ليـبرال ـ س
ـــيز هويداســت. مــا در  تناقضهـاي بنيـان افكنـي روبروسـت. ايـن تناقضهـا نـه فقـط در عمـل كـه در تئوريهـاي آنـها ن

گفتگوهاي ســورة احزاب٣ بـه پـارهاي از ايـن تناقضهـا پرداختـهايم و در هميـن گفتگوهـاي سـورة شـعراء نـيز بـه پـارهاي 
ــاراتي خواهيـم داشـت.   ديگر از آنها اش

با اين همــه هنـوز هـم مطمئنـم كـه بخشـي از آموزههـاي دينـي، ذهـن بعضـي از مـا را اگر آزار نميدهـد، دسـت كـم 
ـــح  بـه شـدت قلقلـك ميدهـد. امـا بـه خـاطر اطمينـاني كـه نسـبت بـه قـدرت منطقـي و عقلانـي تفكـرات دينـي دارم، ترجي
ميدهم تــأمل بيشتـر در ايـن بـاره را فعـلا بـه خودتـان واگذار كنـم. يقيـن دارم كـه ايـن تـأملات بـراي شـما هـم آموزنـده 
ــم لذتبخـش. شـايد مـا هـم در فرصـت ديـگري ـ مثـلا حيـن بحـث از سـورة ديـگري در سـالهاي آتـي ـ در  خواهد بود و ه

اين باره بيشتر ســخن گفتيـم. 
 ***

اجازه ميخواهم تا بحث امــروز را بـا يـادآوري خلاصـهاي از مبـاحث جلسـات قبـل آغـاز كنيـم.  
نقطـة عزيمـت مـا در ايـن گفتگوهـا، ارائـة تحليلـي فلسـفي از مفـهوم دعـوت و دعـوتگري بـود. گفتيـم بـر اسـاس مبـاني فلســـفة 
ــوتگري صفتـي اسـت كـه در تمـامي موجـودات، بسـته بـه درجـه و نحـوة هسـتي آنـها، وجـود داشـته  اسلامي ثابت ميشود كه دعوت و دع
ــاعده مسـتثني نيسـت. انسـان هـم مـانند همـة موجـودات عـالم، موجـودي اسـت كـه هـمواره بـه نوعـي، در حـال  و طبيعتا انسان هم از اين ق
ــودات ديـگر بـه سـمت و سـويي اسـت. چـيزي كـه هسـت، دعـوتگري انسـان، درسـت مثـل تسـبيحگويـي،  فراخواندن و دعوت كردن موج

ــه متناسـب بـا نحـوة وجـود اوسـت، تحقـق مييـابد.   حيات و سجدة او، به شكل خاصي ك
ــه  يكـي از اشـتباهات رايجـي كـه معمـولا در درك ايـن مسـئله پديـد ميآيـد، داشـتن نـگاه تمثيلـي بـه موضـوع اسـت. اغلـب مـا ـ ب
ــرح آن نيسـت ـ عـادت كردهايـم كـه موجـودات عـالم را انسـانگونـه در نظـر بيـاوريم. بـه هميـن جـهت وقتـي كـه ـ  دلايلي كه فعلا جاي ط
مثلا ـ بحث سجدة موجــودات مطـرح ميشـود، تصـور بسـياري از مـا اينسـت كـه سـجدة جمـادات و حيوانـات هـم مـانند انسـان، بـه شـكل 
ــي بحـث تسـبيحگري موجـودات مطـرح ميشـود، تصـور ميكنيـم تسـبيح گفتـن پرنـدگان هـم مثـل مـا،  پيشاني بر خاك گذاردن است! يا وقت
ــههاي تسـبيح را در دسـت چرخـاندن اسـت! حداكـثر ايـن كـه  گفتـن آنـها بـه زبـان خودشـان بـوده  مستلزم  گفتن و دان
ـ چيزي شبيه جيكجيــك كـردن(!) ـ و دانـههاي تسبيحشـان هـم متناسـب بـا تكنولـوژي خودشـان ـ چـيزي شـبيه قلوهسـنگهاي كـوچـك ـ 
است! اين، يعني تمثيل موجودات بــه انسـان، و انسـانمحورانه بـه دنيـا نـگاه كـردن، خطـاي بـزرگ و شـناخته شدهايسـت كـه ميـان فيلسـوفان 

ــد.   مغـرب زميـن نـيز مـورد بحـث قـرار گرفتـه و اصطلاحـا آن را Anthropomorphism ميخوانن

ــه  مـا در بحـث هـاي گذشـته ـ از جملـه در گفتگوهايمـان پـيرامون سـورة كهـف و احـزاب٤ ـ بارهـا ايـن نكتـه را متذكـر شـدهايم ك
نگاه انسان محورانــه ـ و اساسـا نـگاه تمثيلـي داشـتن بـه واقعيـات ـ تـا چـه حـد ميتوانـد بـراي گفتگوهـايي از نـوع تفسـير قـرآن خطرنـاك 
ــدر متوجـه و نـگران ايـن خطـر بودهانـد. بـه عنـوان اشـاره يـادآوري ميكنـم كـه مفسـران  باشد. همچنين توضيح دادهايم كه مفسران بزرگ چق
ما گاه از مفاهيمي چون روح و جسـم الفـاظ سـخن بـه ميـان آورده هـشدار ميدهنـد كـه بـدون توجـه بـه ايـن مفـاهيم ممكـن اسـت هـرگز 
نتوانيم عمق معاني و مقصد حقيقي الفاظ را دريابيم. بــه عنـوان مثـال، اگر قـرار باشـد تمثيـلگونـه بـه مسـايل نـگاه كنيـم، يعنـي اگر در جسـم 
ــاقي مـانده روح الفـاظ را درك نكنيـم، وقتـي در لسـان قـرآن ـ و بـراي مـردم آن زمـان ـ سـخن از كتـاب و نوشـتن بـه ميـان ميآيـد،  الفاظ ب
ذهن ما به سراغ چيزهايي مثل استخوان شتر و پوســت آهـو (بـه عنـوان كـاغذ و قلـم) خواهـد رفـت. چـرا كـه بـراي مخاطبـان قـرآن، نوشـتن 
و كتـابت مسـتلزم چنيـن چيزهـايي بـوده اسـت. بـراي آنـها نوشـتن بـا ابزارهـايي كـه مـا هـم اكنـــون در دســت داريــم (مثــل كــامپيوتر و 
فلاپيديسك)، حتي در خواب و رويا هم قابل تصور نبوده اســت. امـا اگر بـه جـاي تمثيـل دسـت بـه تحليـل زده و بـه جـاي اكتفـا بـه جسـم 

                                                        
٣) به كتاب ايســتاده در بـاد مراجعـه شـود. 

٤) به كتاب ايسـتاده در بـاد مراجعـه شـود.  
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الفاظ به سراغ روح آنـها برويـم، نوشـتن انسـانهاي اوليـه بـا سـنگ و چـوب همـان قـدر بـه معنـاي نوشـتن اسـت كـه نوشـتن امـروز مـا بـا 
ــت كـه ميتـوان بـا كمـك تحليـل و تعقـل ـ و صـد البتـه بـه شـيوهاي منطقـي و ضابطـهمند  كمك دستگاههاي الكترونيكي. بر همين اساس اس

ــراي موجـودات غـير مـادي ـ مثـل ملائكـه ـ هـم قـابل صـدق باشـد.   ـ نوشتن را به معنايي به كار برد كه حتي ب
ــير،  پـس چنـانچـه ميبينيـد، درك مفـاهيم بشـري بـر پايـة تحليلهـاي عقلـي بـه جـاي تمثيلهـاي حسـي، در مقولاتـي از نـوع تفس
اهميت اساسي دارد. شايد كمتر كســي بتوانـد ادعـا كنـد كـه تمـامي مفـاهيم را بـر پايـة تحليلهـاي عقلانـي و خـالي از هـر گونـه تمثيلهـاي 
ــن امـر هـم آنسـت كـه اساسـا ادراكـات انسـاني بـا تمثيـلات حسـي آغـاز شـده و پـس از طـي مراحلـي از رشـد  حسي درك ميكند. علت اي
ـــوص دســت يــافتن بــه  معرفـت اسـت كـه انسـان قـدرت مييـابد تـا بـه تحليـلات عقلانـي دسـت زنـد. بنـابراين قـدرت انسـان در خص
تحليلهاي عقلاني، يــك امـر ذومراتـب اسـت. يعنـي قـدرت تحليـل عقلانـي درجـاتي دارد. مـا ميتوانيـم دائمـا بكوشـيم تـا از نـگاه تمثيلـي 

داشتن نسبت به مفاهيم، به سمت تحليلي نگاه كــردن آنـها برويم٥. امـا بـه سـختي بتوانيـم مطمئـن شـويم كـه بـه طـور كـامل از قيـد تمثيـلات 
حسي رهـا شـدهايم.  

ـــي ـ كــه بــه نظــر مــن يكــي از  علامـه در بحـث از معنـاي محكمـات و متشـابهات آيـات قرآن
ـــم و متشــابه  بلندتريـن قلـةهاي المـيزان اسـت ـ پـس از تعريـف دقيـق و فيلسـوفانهاي كـه از معنـاي محك
ارائه مي دهند، به صراحت ايــن موضـوع را بيـان ميكننـد كـه اساسـا علـت و ريشـة بـه وجـود آمـدن آيـات 
ــت بشـري جسـتجو كـرد. يعنـي نبـايد تصـور كـرد كـه خداونـد تصميـم  متشابه قرآن را بايد در ماهيت معرف
ــات و متشـابهات ـ نـازل كنـد. بلكـه ايـن معرفـت انسـاني اسـت كـه اقتضـاء  گرفته تا دو نوع آيات ـ محكم
ميكند آيات قرآن به دو صــورت محكـم و متشـابه درك شـوند. سـپس توضيـح ميدهنـد كـه آن چـه بـاعث 
ــه شـكل آيـات متشـابه ظـاهر شـوند، هميـن ويـژگي تحليلـي ـ تمثيلـي  ميشود دستهاي از آيات، به ناچار، ب
ـــلا  بـودن معرفـت بشريسـت. در واقـع اگر معرفـت انسـانها بـه طـور كـامل تحليلـي و عقلانـي بشـود ـ مث
مانند ائمة معصومين ـ ديگر هيچ آيهاي براي انســان متشـابه نخواهـد بـود. امـا تـا وقتـي كـه كسـي بـه چنيـن 
ـــابه درك خواهــد نمــود.  مرتبـهاي نرسـيده باشـد، بـه نـاچـار دسـتهاي از آيـات را بـه صـورت آيـات متش
بنابراين وقتي گفته ميشود با كمك آيات محكــم ميتـوان آيـات متشـابه را تفسـير كـرد و آنـها را نـيز مـانند 
ــا كمـك خـود آيـات قـرآن ميتـوان نـگاه حسـي ـ تمثيلـي را بـه نـگاه  محكمات فهميد، بدين معناست كه ب

عقلي ـ تحليلــي مبـدل سـاخت٦. 
ــام ايـن حرفهـا اينسـت كـه وقتـي مـيگوييـم دعـوتگري درسـت مثـل سـجده، تسـبيح و حيـات در همـة موجـودات  غرض از تم
ــوت و  جاريسـت، نبـايد مرتكـب ايـن اشـتباه شـد و موجـودات عـالم را بـه انسـان تمثيـل كـرد. بلكـه بـايد پـس از تحليـل معنـاي دقيـق دع
ــراي همـة موجـودات اثبـات نمـوده سـپس بـا تعييـن نحـوة وجـود انسـان، تحقـق ايـن صفـات را در انسـان  سجده و تسبيح و حيات، آن را ب

مورد بررسي قرار داد؛ و اين همان كاريســت كـه مـا كوشـيديم در بحثهـاي قبلـي خـود بـه انجـام رسـانيم.  
ــه نحـوة وجـود انسـان، دعـوتگري بـراي او چـه معنـايي دارد و در ايـن موضـوع بحـث كرديـم كـه چگونـه هـر  گفتيم كه با توجه ب
ــوت يكديـگر بـه چـيزي هسـتند. سـپس بـه ايـن نكتـة مـهم فلسـفي پرداختيـم كـه  دو انساني كه با هم روبرو ميشوند، به نوعي، در حال دع
ــي و مدعـو، جـز يـك حقيقـت واحـد نيسـت. يعنـي در بـاطن هسـتي، و در كـل عـالم، يـك دعـوت بيشتـر وجـود  در تمامي دعوتها، داع
ندارد و همة دعوتها در بطن خود به يك دعوت منتــهي ميشـوند. پـس نتيجـه گرفتيـم كـه انسـان ذاتـا دعـوتگر بـوده و دعوتـش نـيز تنـها 

                                                        
ــگي رشـد معرفـت بشـري و سـير آن از محسوسـات بـه معقـولات، ميتوانيـد بـه كتـاب اصـول فلسـفه و روش رئـاليزم مراجعـه  ٥) براي آگاهي بيشتر در خصوص چگون

دـ.  كني
ــر تمـامي مفسـران ديـگر در بـارة محكمـات و متشـابهات را نـيز نقـل و سـپس نقـد ميكننـد. ايـن تفسـيرها بعضـا بسـيار افراطـي و بعضـا بسـيار  ٦) علامه در همانجا نظ
ــه طـوري كـه عـدهاي اساسـا تشـخيص و تمـيز آيـات محكـم و متشـابه از يكديـگر را منكـر شـده و عـدهاي نـيز امكـان فـهم صحيـح آيـات متشـابه را  تفريطي هستند. ب
نـاممكن ميداننـد. متقـابلا دسـتهاي از مفسـران ـ عمـلا ـ بـه فرقـي ميـان محكمـات و متشـابهات قـايل نميشـوند. در همانجاسـت كـه علامـه بــه بحــث در خصــوص 

ــرآن بـه قـرآن، و تفسـير قـرآن بـا روايـات مـيپردازنـد.   موضوعاتي چون تفسير قرآن، تفسير به رأي، تفسير ق
ــيزان مـورد دقـت قـرار دادهانـد، بـه طـور جـدي نـاظر اسـت بـه مبـاحثي كـه امـروزه تحـت عنـوان هرمنوتيـك مطـرح      به نظر من، آن چه كه علامه در اين بخش از الم

ميشود. براي آگاهي بيشتر ميتوانيد به المــيزان ذيـل آيـات هفتـم تـا نـهم از سـورة آلعمـران مراجعـه نمـاييد. 
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يك مقصد دارد؛ اما او متوجــه ايـن حقيقـت نبـوده و در واقـع از آن جـايي كـه خـود را بـه درسـتي نميشناسـد، درك درسـتي نـيز از صفـت 
ــر ايـن موضـوع تـأكيد كرديـم كـه تـا وقتـي نـگاه درسـتي بـه صفـت دعـوتگري در انسـانها نداشـته باشـيم،  دعوتگري خود ندارد. آنگاه ب
ــت و كـامل بـراي انسـانها شـويم. بـر هميـن مبنـا نشـان داديـم كـه دعـوتگري، چـه جـايگاه  نميتوانيم مدعي ساختن يك نظام تربيتي درس
ــي بـر تربيـت انسـان مـيگذارد. تـا جـايي كـه ديديـم بـر اسـاس آيـات قـرآن، حتـي  مهمي در درون انسان داشته و توجه به آن چه تأثير عميق
پيـامبر، از طريـق دعـوتگري آگاهانـة ديـگران، خـود تربيـت شـده بـه كمـال ميرسـد. يعنـي دعـوتگري گذشـته از تـأثيري كـــه بــر روي 
ــود دارد، تـأثير ويـژهاي بـر روي شـخص دعـوت كننـده دارد و از ايـن جـهت يـك هـدف ذاتـي در تربيـت انسـانها بـه حسـاب  مخاطبان خ
ــي را بپذيـرد يـا نـه، اگر چـه موضـوع بسـيار مـهمي اسـت، امـا از يـك نقطـه نظـر، هدفـي درجـه دوم بـه  ميآيد. اين كه دعوت شونده دعوت

ــد.   حساب ميآي
اگر بخواهيـم از اصطلاحـات فلسـفي اسـتفاده كنيـم، بـايد بگوييـم دعـوتگري تجلـي يـك صفـت وجـودي و ذاتـي بـراي انســانها 
بوده امري زائد بر وجود آنها نيســت. دعـوت عيـن وجـود ماسـت، نـه چـيزي خـارج از هسـتي مـا كـه بتوانيـم در بـارة انجـام دادن يـا نـدادن 

آن تصميـم بگيريـم.  
گفتيم كه عدم توجه به اين حقــايق، ميتوانـد بـاعث انحرافـات بسـيار جـدي در مسـير تحـولات انسـاني شـود. تـا جـايي كـه ديديـم 
از نظر قرآن، انســان قـابليت ايـن را پيـدا ميكنـد كـه بـا روشـنترين، عـاليترين و صميمانـهترين دعوتهـا كـه ريشـه در درون هسـتي خـود 

ــودات عـالم دارد، مخـالفت كنـد.   او و تمامي موج
آنگاه علــت ايـن گونـه مخالفتهـا را از نـگاه قـرآن بررسـي كرديـم و نشـان داديـم كـه قـرآن ريشـة ايـن مخالفتهـا را در دو چـيز 

ــد: خودبـزرگبينـي و خودفراموشـي.   تصوير ميكن
اكنون اجازه دهيد تا در بــارة ايـن دو خصوصيـت كمـي بيشتـر تـأمل كنيـم.  

خودبـزرگبينـي يـا همـان تكـبر كـه در بيـان ايـن آيـات بـا تعبـير گردنكشـي از آن يـاد كرديـم، مفهوميسـت كـه قـــرآن در مواقــع 
ـــد ـ يكــي از جلوههــاي هميــن  گونـاگونـي آن را بـه كـار مـيگيـرد. اسـتغناء ـ كـه از نظـر قـرآن ريشـة طغيـان انسـانها بـه حسـاب ميآي

خودبـزرگبينـي آدمهاسـت. قـرآن ميفرمـايد ٧ حاشـا! همانـا كـه انسـان طغيـان ميكنـــد از آن رو كــه خــود را 
مستغني ميبيند. طغيــان عبارتسـت از تجـاوز و بـيرون آمـدن يـك موجـود از جـايگاه حقيقـي خويـش. وقتـي مـيگوييـم رودخانـهاي طغيـان 
ـــل يــك  كـرده اسـت، يعنـي از بسـتر طبيعـي خـود خـارج گشـته مسـير نادرسـتي را در پيـش گرفتـه اسـت. بنـابراين انسـان نـيز درسـت مث

ــر زمـاني رخ ميدهـد كـه انسـان احسـاس بينيـازي و اسـتغناء داشـته باشـد.   رودخانه ميتواند طغيان كند، و اين ام
جـا دارد بـه ايـن مسـئله خـوب بينديشـيم كـه در دل مـا چگونـه احساسـي حـاكم اسـت. آيـا مـا در زنـدگي خـود احسـاس فقـــر و 
نيازمندي داريــم يـا احسـاس بينيـازي و اسـتغناء؟ البتـه احسـاس نيـاز هـم ـ مثـل تمـامي حـالات انسـاني ـ داراي درجـات و مراتبـي اسـت. 
ــه خـارج از وجـود و هسـتي او قـرار گرفتـه و از حيطـة تسـلط او بـيرونند، احسـاس نـاتواني و نيـاز ميكنـد. در  گاه انسان به خاطر عواملي ك
ــوارد، انسـان بـه دنبـال چيزيسـت كـه بـيرون از هسـتي او واقـع شـده و چـون ـ بـه هـر دليلـي ـ نميتوانـد آن را بـه دسـت آورد،  اين گونه م
ــد. اغلـب حوائـج و حاجـات مـا در زنـدگي از چنيـن وضعـي برخوردارنـد. بسـياري از مـا در هنـگام دعـا  احساس نيازمندي و ناتواني مي كن
ــمان جمـع باشـد و دعـا لقلقـة زبـان مـا نباشـد ـ چنيـن احسـاس نيـازي داريـم. در ايـن  كردن و حاجت خواستن از خداوند ـ تازه اگر حواس
حال، هر چقدر اميد ما براي تسلط يافتن به موجــودات بـيروني كمتـر باشـد، احسـاس نيـاز شـديدتري بـه مـا دسـت ميدهـد. شـايد اوج ايـن 

ــل احسـاس مـا در هنـگام غـرق شـدن كشـتي يـا سـقوط هـواپيمـا.   احساس همان حالتي باشد كه به آن اضطرار ميگويند؛ مث
بـدون شـك احسـاس نيـازمندي و نـاتواني انسـان در لحظـات اضطـرار، بسـيار عميـق اسـت و شـايد بـه هميـن دليـل اسـت كـــه در 

چنيـن اوقـاتي انسـان جديتـر از هـر زمـان ديـگري خـدا را ميخوانـد: ٨ و آنــگاه كــه موجــي 
ـــالاتر و  بسـان كوههـا آنـها را در برمـيگيـرد، خـدا را خالصانـه خوانـده و ديـنداري ميكننـد. امـا جالبسـت بدانيـد كـه احسـاس نيـاز درجـات ب
عميقتري هم دارد. احساس نيازي كه در بالا به آن اشاره شد، هر چقــدر هـم كـه شـديد باشـد، بـه خـاطر تصـور امـري زائـد بـر وجـود مـا و 

                                                        
٧) سورة علق آيات ٦ و ٧ 

٨) سورة لقمان آية ٣٢ 
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خارج از هستي مــا، در درون مـا پديـد ميآيـد. در ايـن حـال، مـا وجودمـان را بـه عنـوان موجـودي ميبينيـم كـه بـراي امـري بـيرون از ذات 
خودش، به موجودي ديــگر نيـازمند اسـت. امـا درجـاتي از احسـاس نيـازمندي و فقـر، بـه خـود هسـتي و وجـود مـا مربـوط ميشـود. اگر در 
حالت قبل، انسان احســاس ميكـرد كـه خـودش موجوديسـت كـه بـه چـيزي بـيرون از خـودش نيـازمند اسـت، در ايـن حـال، انسـان تمـامي 
ــق و فقـر ميبينـد. چنيـن احسـاس نيـازي، بـه مراتـب عميقتـر و شـديدتر از حـالت پيشـين اسـت.  ذات و هستي خود را عين نياز، اتكاء، تعل

ــة قـرآن يـادآور هميـن احسـاس درونـي ماسـت كـه ميفرمـايد: .٩ فـرق اسـت ميـان  شايد اين آي
ــراي بـه دسـت آوردن چـيزي محتـاج ديـگري ميبينـد، و ميـان زمـاني كـه اساسـا هسـتي خـود را عيـن وابسـتگي و  زماني كه انسان خود را ب

ــن حـالت دوم، احسـاس فقـر و نيـازمندي، از شـدت و عمـق بسـيار بيشتـري برخـوردار اسـت.   نياز مييابد؛ بدون شك در اي
ــت كـه: چنيـن احساسـي چقـدر در دل مـا زنـده و پـايدار اسـت؟ وقتـي در درون  اكنون سؤال اينس
ــه حـد خـود را فقـير و نيـازمند حـس مـي كنيـم؟ حـس فقـر، حـس نيـاز، حـس  خودمان سير ميكنيم، تا چ
تعلق داشتن به ديگري، تا چه حــد در درون مـا جلـوهگر اسـت؟ گفتيـم كـه چنيـن احساسـي بـدون شـك از 
ــا هـم شـديدتر اسـت. اكنـون دو بـاره مـيپرسـم: مـا دسـت كـم،  احساس غرق شدن كشتي يا سقوط هواپيم
همـان احسـاس سـقوط يـا غـرق شـدن را در زنـدگي خـود داريـــم؟ هــر كــس چنيــن احساســاتي دارد، 
ــه خـودش را بـه درسـتي شـناخته اسـت. امـا اگر چنيـن احساسـي در دل مـا نباشـد،  ميتواند اميدوار باشد ك
ــت اگر  چـه ميتـوان گفـت؟ قـرآن مـيگويـد . بنـابراين هيـچ جـاي تعجـب نيس
كسي به ما بگويد كه مسير زندگي مــا در بسـتر طبيعـي خـود نيسـت. مـا بـه هـر انـدازه كـه از احسـاس فقـر 

ــايگاه واقعـي خـود طغيـان كردهايـم و در واقـع خـود را درسـت نشـناختهايم.   و نياز دور باشيم، از ج
ـــت كــه رســما خــود را  طبعـا، طغيـان هـم درجـات و مراتبـي دارد. گاه مـانند طغيـان فرعـون اس
خداي ديگران خوانده و انسانها را بــه بنـدگي ميكشـيد و گاه از مرتبـة ديگريسـت. امـا تـا وقتـي كـه حـس 
ــاري نباشـد، مـا نـيز مـانند فرعـون طغيـانگريـم. در درون هـر كـدام از مـا ممكـن  نياز و فقر در وجود ما ج
ــوع  اسـت فرعونـي نهفتـه باشـد. بسـياري از مـا، يـك فرعـون بـالقوهايم. بـه ايـن معنـا كـه اگر موقعيتـي از ن
ــا فراهـم شـود، اي بسـا كـه روي فرعـون را هـم سـفيد كنيـم. اصطلاحـا، اگر  موقعيت فرعون براي زندگي م

آبي پيـدا شـود شـناگران مـاهري هسـتيم.  
صفـت مقـابل تكـبر و خودبـزرگبينـي، تواضـع اسـت. تواضـع از ريشـة وضـع ـ بـه معنـاي نـهادن و قـرار دادن ـ اسـت. بـه هميـــن 
جهت از موقعيت و محل قــرار گرفتـن يـك موجـود در ميـان موجـودات ديـگر ـ و بـه تعبـير فلسـفي آن، نسـبت يـك موجـود بـا موجـودات 
ــي پرسـيده ميشـود كـه وضعيـت فـلان كـس چگونـه اسـت، يعنـي در كجـا قـرار گرفتـه  ديگر ـ به عنوان وضعيت آن موجود ياد ميشود. وقت
ــر فلسـفي عبارتسـت از تغيـير نسـبت و موقعيـت يـك موجـود در مقايسـه بـا موجـودات ديـگر. پـس تواضـع  است. حركت وضعي هم از نظ
ــود را در آن جـايي قـرار دهـد كـه واقعـا سـزاوار اوسـت. بـه يـك تعبـير، تواضـع يعنـي همـان طغيـان نداشـتن؛  عبارتست از اين كه انسان خ
ــن. بـا ايـن حسـاب، تواضـع داشـتن اساسـا در گرو ايـن اسـت كـه آدمـي شـناخت درسـتي از خـودش،  يعني در بستر حقيقي خود جاي گرفت
ــودات ديـگر، داشـته باشـد. نبـايد گمـان كـرد كـه تواضـع صرفـا در نـوع خـاصي از حـالات ظـاهري  جايگاهش در هستي، و نسبتش با موج
 ــا بـا تعـارف و ابـراز كـوچكـي و فروتنـي هـمراه اسـت. از پيـامبر مـا نقـل اسـت كـه انسان خلاصه ميشود؛ همان حالاتي كه دائم
ـــن اســت كــه   رفتـار متكبرانـه در برابـر متكـبران يـك عبـادت اسـت. يعنـي گاهـي از اوقـات، تواضـع داشـتن در گرو اي
ـــان در  رفتـار ظـاهري انسـان از قضـا خيلـي هـم متكبرانـه باشـد. پـس، تواضـع بـه ظـاهر رفتـار نيسـت؛ بـه آن توصيفيسـت كـه مـا از خودم

ــي كـه در قبـال موجـودات ديـگر بـراي خـود قـائل ميشـويم.   درونمان داريم؛ و به آن جايگاه و موقعيت
ــه ايـن موضـوع اشـاره كرديـم كـه: بـر خـلاف تصـور عـدهاي از افـراد، تكـبر فـي حـد  پيش از اين، در بعضي از گفتگوهاي قبليمان ب
ذاته، صفت ناپسـندي نيسـت. اگر چنيـن بـود، يعنـي اگر تكـبر فـي حـد ذاتـه نشـانة نقـص يـك موجـود بـود، ديـگر معنـا نداشـت كـه آن را 
 :يكـي از اسـماء حسـناي الـهي بدانيـم. در حـالي كـه قـرآن بـه صراحـت خداونـد را متكـبر ميخوانـــد

                                                        
٩) سورة فاطر آية ١٥ 
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ــد ذاتـه بـد نيسـت. يعنـي شـما حـق داريـد و حتـي بـايد تكـبر كنيـد، امـا در آنجـائي كـه حقيقتـا جـاي  ١٠ بنابراين تكبر في ح
ــهت بـد و مذمـوم اسـت كـه مـا موضـع تكـبر را اشـتباه مـيگيريـم. در همـان گفتگوهـا، بـه تفصيـل ايـن  تكبر كردن شماست. تكبر از اين ج
نكته را بيان كرديم كه شــما حـق داريـد نسـبت بـه جميـع موجوداتـي كـه در طـول شـما واقعنـد و از نظـر وجـودي بـه آنـها احاطـه داريـد ـ 
مثل موجودات و مخلوقات ذهني خودتان ـ تكبر بورزيد. اينكــه گفتـهاند كـه تكـبر بـد اسـت، بـه خـاطر خطـايي اسـت كـه مـا مرتكـب شـده 

ــه در عـرض مـا هسـتند، تكـبر ميورزيـم. ١١   و نسبت به موجوداتي ك
ــن اسـت كـه: موضـوع اساسـي در مسـئلة تكـبر و خودبـزرگبينـي و طغيـان، همـان معرفـت نفـس اسـت.  نتيجة تمامي اين سخنان اي
اگر كسـي ميخواهـد از خودبـزرگبينـي خـالي شـود، بـايد بكوشـد خـود را درسـت بشناسـد. بـايد فقـر وجـودي خـود را بـه درســـتي درك 
ـــگر  كنـد. بـايد احتيـاج و نيـازمندي را در عمـق هسـتي خـود بيـابد. بـايد جـايگاه واقعـي خـودش را در هسـتي و نسـبت واقعيـش را بـا دي

ــد. تـا وقتـي كـه معرفـت نفـس حـاصل نشـده باشـد، انسـان دچـار نوعـي خودفراموشـي اسـت: ١٢ و  موجودات هستي پيدا كن
ــهترين  تـا وقتـي كـه انسـان خـودش را از يـاد بـرده باشـد، چنـانچـه ديديـم، در معـرض آن اسـت كـه از روشـنترين، عـاليترين و صميمان

ــه در درون هسـتي خـود او دارنـد، اعـراض كـرده و از آن بـالاتر، آن را تكذيـب نمـايد.   دعوتها كه ريش
ــود را تكذيـب ميكنـد، بـه راسـتي مشـغول بـه چـه كاريسـت؟ قـرآن زنـدگي چنيـن افـرادي را  كسي كه از خود اعراض نموده، و خ

سراسر مسخرگي و اســتهزاء نـاميد. شـما آن را چـه مينـاميد؟  
 

ــي ذلـك لايـه و مـا كـان اكـثرهم مومنيـن(٨) و ان  اولم يروا الي الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم(٧) ان ف
ــم(٩)   ربك لهو العزيز الرحي

ـــامي ازواج كريــم رويــانيديم؟(٧) همانــا كــه در ايــن،  آيـا بـه سـوي زميـن نمينگرنـد كـه چگونـه در آن از تم
ــا كـه پـروردگار تـو، بـه درسـتي كـه اوسـت عزيـز و رحيـم(٩)  نشانهايست و اكثر آنان اهل ايمان آوردن نبودند(٨) و همان

ــار ميبـرد كـه جـا دارد در آن تـأمل كنيـم: زوج كريـم؛ يـا بـه طـوري كـه قـرآن مـيگويـد: ازواج  در اين آيات، قرآن تعبيري را به ك
كريمي كه از زميـن روييـده مـي شـوند. مـن قصـد دارم تحقيـق و تـأمل در بـارة ايـن عبـارت را بـه خـود شـما واگذار كنـم. ميتوانيـد بـه 
ــه قـرآن مراجعـه كـرده آيـاتي را كـه در بـارة زوج و ازواج سـخن مـيگوينـد، مـرور نمـاييد. جالبسـت كـه قـرآن  عنوان تمرين اين درسها، ب
 :مـي فرمـايد همـة موجـودات ـ يـا دسـت كـم دسـتة بـزرگي از موجـودات ـ بـه صـورت زوج زوج آفريـده شـدهاند

١٣مـنزه اسـت آن كـه تمـامي ازواج را بيـافريد، از آن چـه كـه زميـــن ميرويــاند و از جانهــاي شــما 
 و از آن چـه كـه نمـي دانيـد. در بـارة انسـان ايـن موضـوع بـا تـأكيد بيشتـري بيـان شـده. مثـلا ميفرمـايد

 ـــودش آفريديــم و از آن دو، زنــان و مــردان فراوانــي پراكنــده كرديــم. يــا ميفرمــايد ١٤ زوج او را از جنـس خ
١٥ از آيـات او ايـن اسـت كـه از جنـس خودتـان ازواجـي بـراي شـما خلـق كـرد. بـاز نكـات ديـگري در ايـن آيــات 
ــود جلـب ميكنـد. مثـلا قـرآن بـا اصـرار خـاصي ـ مثـل هميـن آيـة مـورد بحـث مـا در سـورة شـعراء ـ خلقـت  هست كه نظر انسان را به خ

ــد: ١٦ و زميــن را گســترانديم و  روييدنيهـاي زميـن را خلقتـي زوج زوج ميدان
رودهـا در آن جـاري سـاختيم و از هـر زوج بابـهجتي، در آن رويـانيديم. نكتـة جـالب توجـه ايـن اسـت كـه مفـهوم روييـدن از زميـن، در لســان 

                                                        
١٠) سورة حشر آية ٢٣ 

١١) براي آگاهي بيشتر از معناي رابطـة طولـي و عرضـي در ميـان موجـودات بـه كتـاب ايسـتاده در بـاد مراجعـه نمـاييد.  
١٢) سورة حشر آية ١٩ 
١٣) سورة يس آية ٣٦ 
١٤) سورة نساء آية ١ 
١٥) سورة روم آية ٢١ 

١٦) سورة ق آية ٧ 



 
عاقلان با اين گرانسنگي چرا لغزيدهاند؟                                            نگاهي به سورة شعراء بر اساس كتاب الميزان في تفسير القرآن ـ جلسة    ٤ 

  ٩

ــا ميآيـد. قـرآن ـ بـه صراحـت ـ نـه تنـها روييـدن گياهـان كـه خلقـت انسـان را هـم  قرآن، احتمالا بسيار وسيعتر از آن چيزيست كه به نظر م

ـــما ميخواهــم در  روييـدن از زميـن ميخوانـد: ١٧ و خداونـد شـما را از زميـن بـه رويشـي خـاص رويـانيد. مـن از ش
ــر كنيـد و سـعي كنيـد تـا ايـن موضـوع را در قـرآن دنبـال نمـاييد. علامـه هـم در مواضـع مختلفـي  اين باره به عنوان يك معما هم كه شده فك
از الميزان، و از جمله در ذيــل هميـن آيـات سـورة شـعراء، اشـاراتي بـه ايـن مفـهوم دارنـد كـه بـدون شـك مراجعـة بـه آن بـراي شـما مفيـد 

ــود.   خواهد ب
اما عبـارت مـهمي كـه در ايـن آيـه ميتوانـد مـورد توجـه مـا واقـع شـود، جـايي اسـت كـه ميفرمـايد:  يعنـي در 
ــم رويـانيده شـده، در هميـن زمينـي كـه زيـر پـاي شماسـت ـ  اشـاره بـه نزديـك اسـت ـ نشـانههايي  همين زميني كه در آن ازواج كري

براي شــما وجـود دارد.  
براي فهم بهتر آيه جـا دارد بـه دو نكتـه توجـه كنيـم.  

 ايـن عبـارت تقريبـا معـادل اســـت بــا ايــن كــه بفرمــايد . :نكتـة اول ايـن كـه، قـرآن ميفرمـايد
 و هر دوي آنها تقريبا به اين معناست كـه ”آيـا در زميـن نمينگرنـد؟“ تنـها تفـاوتي كـه بـه خـاطر كلمـة  وجـود دارد ايـن اسـت 
كه در اصطلاح ادبي فعل نظــر و رؤيـت وقتـي بـا  متعـدي شـود، بـه معنـاي يـك ديـدن سـاده و معمولـي نيسـت. بلكـه بـه معنـاي نـگاه 
كردن از سر دقت و تأمل است. ما شبيه هميــن موضـوع را در ادبيـات فارسـي هـم داريـم. وقتـي مـيگوييـم نـگاه كـن، گاهـي منظورمـان ايـن 
ــن آيـه از مـا مـي خواهـد بـا دقـت و تـأمل در زميـن نـگاه كنيـم. در ايـن صـورت،  است كه درست و با دقت نگاه كن. بنابراين قرآن در اي

در همين زميني كه زير پايمان است، نشانههايي را كــه بـايد، پيـدا خواهيـم كـرد.  
ــؤالي دارد. يعنـي نمـيگويـد بـه زميـن نـگاه كـن! بلكـه مـيگويـد: ”آيـا در زميـن  نكتة دوم اين كه، عبارت قرآن حالت استفهامي و س
نمينگرند؟“ اين استفهام و سؤال، خــود جنبـة نوعـي توبيـخ و سـرزنش دارد. انـگار مـي خواهـد بگويـد جـا داشـت كـه ايـن افـراد بـه زميـن 
زير پايشان درست نــگاه ميكردنـد تـا خيلـي از مسـائل عـوض ميشـد. زميـن، شـايد يكـي از نزديكتريـن، ملموستريـن و ـ بـراي زنـدگي 
ما ـ مهمترين موجوداتــي اسـت كـه در اطـراف مـا وجـود دارنـد. در اهميـت زميـن هميـن بـس كـه قـرآن درسـت در هميـن آيـه بـه خلقـت 
تمامي زوجهاي كريم ـ و از جملة اين زوجها خود انســان ـ از زميـن اشـاره كـرد. بـه يـاد داريـم كـه روي كـلام قـرآن بـه كسـاني بـود كـه از 
ذكر رحمان چنان اعراض ميكنند كــه ديـگر هيـچ ذكـر جديـد و هيـچ حـرف تـازهاي، كـاري برايشـان انجـام نخواهـد داد. پـس كـلام قـرآن 
ــرزنش اسـت. سـرزنش كسـاني كـه همـه چـيز را از يـاد بـرده و همـه چـيز را بـه ديـدهاي سـطحي مينگرنـد. همـان  حاوي نوعي توبيخ و س
ــاتي اسـتهزاءآلود دارنـد. قـرآن مـي خـواهد بگويـد اگر اندكـي چشـم خـود را بـاز ميكردنـد، اگر كمـي بـه ديـده  كساني كه به تعبير قرآن، حي
تأمل مينگريستند، در هميـن زميـن زيـر پايشـان چيزهـايي يـافتني مييـافتند. امـا و صـد امـا كـه غفلـت و فراموشـي تمـام هسـتي آنـها را در 

ــت.   برگرفته اس
ــش ديـگري را هـم در قبـال ايـن آيـات حـدس زد و آن ايـن كـه: آيـت و نشـانهاي كـه قـرآن از  با اين حساب، ميتوان پاسخ پرس
ــرآن خـود در ايـن بـاره سـكوت كـرده اسـت. ايـن سـكوت يـا از آن روسـت كـه موضـوع  آن سخن ميگويد، آيت و نشانة چيست؟ ظاهرا ق
ــن  را بديـهيتر از آن دانسـته كـه بخواهـد در بـارهاش سـخن بگويـد و يـا از آن روسـت كـه در دنبالـة بحـث، موضـوع بـه انـدازة كـافي روش
خواهد شــد. شـايد هـم توضيـح بيشتـر دادن بـراي چنيـن مخاطبـاني را در ايـن مرحلـه از كـلام بيـهوده ميشـمارد. انـگار ميخواهـد بگويـد 
ــر چيزيسـت كـه بتوانـد بـاعث هدايـت آنـها شـود. اگر از ايـن حـالت خـارج ميشـدند، اگر  مشكل اين جماعت مشكل غفلت و اعراض از ه

ــي چيزهـا، بـه راحتـي قـابل مشـاهده بـود.   چشمشان را درست باز ميكردند، خيل
حتما به خــاطر داريـد كـه گفتيـم موضـوع محـوري در سـورة شـعراء، دعـوت الـهي و اعـراض مـردم از آن اسـت. دعوتـي كـه بـه 
تعبير خود قرآن، تذكــر و يادآوريسـت. تذكـري كـه رحمـان را بـه يـاد مـا مـيآورد. رحمـاني كـه مـا همـه جلـوهاي از او هسـتيم. پـس ايـن 
دعوت، چنانچــه بارهـا گفتيـم، دعوتيسـت كـه در وجـود و هسـتي خـود مـا ـ هـم چـون تمـامي موجـودات هسـتي ـ ريشـه دارد. اگر نـگاه 
ــالم هسـتي را بـه صـورت داعـي و مدعـو و دعوتـي يگانـه خواهيـم ديـد. آن وقـت در همـه  وجودشناسانة ما باز شود، آنگاه سراسر ع

                                                        
١٧) سورة نوح آية ١٧  
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 !ــاي ماسـت، ايـن حقيقـت واحـد را خواهيـم يـافت. تنـها اگر نگاهمـان بـاز شـود. بلـه چيز، از خودمان تا زميني كه زير پ
ــا كـه  اكـثر اينهـا ايمـان نميآورنـد، بلكـه از ايـن بـالاتر، اكـثر اينهـا مؤمنشـدني نبودنـد. از   اما و صد ام

  . ــامبر را مخـاطب قـرار داده مـيگويـد اين روست كه پي
ــهميد:  ،، و  اينجـا سـه كلمـه وجـود دارد كـه بـا اندكـي تـأمل در معـاني آنـها بـه روشـني ميتـوان مقصـود آيـه را ف

 .
در بارة رحيميت و رحمــانيت خـدا در جلسـة قبـل سـخن گفتيـم. عزيـز يعنـي موجـود نفودنـاپذيـر. در لغـت عـرب زمينـي كـه آب 
ــي مـيگوييـم يـك نفـر در نـزد مـا عزيـز اسـت يعنـي آنقـدر بـه مـا نزديـك اسـت كـه هيـچ  در آن امكان نفوذ ندارد را عزيز ميخوانند. وقت
ــچ چـيز نميتوانـد ميـان مـا نفـوذ كـرده جدايـي انـدازد. موجـودي كـه نفوذنـاپذيـر اسـت، امكـان دو  فاصلهاي در بين ما نيست و در نتيجه هي
 ــت. از ايـن رو، عزيـز بـه معنـاي شكسـتناپذيـر هـم ميباشـد. بنـابراين عبـارت پاره شدن و شكست براي او منتفي اس
 دو نكتـه را بـه مـا يـادآوري ميكنـد. نخسـت آن كـه دعـوت كـردن از ايـن مـردم بـه رغـم آن كـه ايمـان نخواهنـد آورد بـــه دليــل 
رحمـت الـهي اسـت. وجـود خداونـد عيـن رحمـت اسـت و ايـن رحمـت چنـانچــه در جلســات قبــل بيــان كرديــم، مســتلزم دعــوت 
انسانهاست. دوم اين كه اعــراض ايـن جمـاعت از دعـوت الـهي هـرگز نبـايد بـه معنـي شكسـت خداونـد در دعوتـش تلقـي شـود. خداونـد 
ــر هـم هسـت؛ و ايـن حقيقتيسـت كـه نـه تنـها در قيـامت بـه آشـكارترين شـكل خـود بـروز  همان گونه كه رحيم است، عزيز و شكستناپذي
 :ــرد، بلكـه در هميـن دنيـا هـم زمـاني فـرا خواهـد رسـيد كـه همـگان تحقـق ارادة خداونـد را بـه چشـم ببيننـد خواهد ك

  .١٨
امـا كلمـة سـوم يعنـي  هـم چنـان يـادآور محتـواي اصلـي كـلام در سـورة شعراسـت. قبـلا گفتيـم كـه بحـث اصلـي در ســورة 
ـــوت او اعــراض  شـعراء دلداري دادن بـه كسـي اسـت كـه حـامل عـاليترين، صميمانـهترين و روشـنترين دعوتهاسـت، امـا مـردم از دع
ــت خداونـد را نسـبت بـه او يـادآور ميشـود. او رب اسـت و هـر آن چـه ميكنـد در جـهت تدبـير امـور  ميكنند. بنابراين با گفتن  ربوبي
ــابراين، رسـول خـدا ـ و بـه تبـع او، هـر كسـي كـه در ايـن مسـير گام برمـيدارد ـ نبـايد از اعـراض و  ما و در مسير رشد و پرورش ماست. بن
زندگي استهزاءآلود مردمان، سرخورده شود. اوســت كـه رب اسـت و اوسـت كـه مـهربان و شكسـتناپذيـر اسـت. قبـلا نـيز بـه ايـن موضـوع 
ـــت. آن چــه كــه مــهم اســت، نفــس  پرداختيـم كـه پذيرفتـن يـا نپذيرفتـن دعـوت الـهي، بـه نوعـي، از درجـة دوم اهميـت برخـوردار اس
دعـوتگريسـت كـه خـود عيـن رشـد و پـرورش دعـوت كننـده اسـت و اساسـا دعـوت و دعـوتگري عيـن وجـود و هسـتي مـا و يكـي از 

ــد رحيـم و رحمـان اسـت.   تجليات ربوبيت خداون
مـن مـايلم در اينجـا بـر روي عبـارت و اندكـي توقـف كنـم. ايـن يكـــي از آن آيــاتي اســت كــه بــه 
 صراحـت تمـام، اعتبـار داشـتن رأي اكـثريت ـ بـه صـرف اكـثريت داشـتن ـ را نفـي ميكنـد. بـد نيسـت بدانيـم كـه عبـارت
 دقيقـا هشـت بـار در سـورة شـعراء تكـرار شـده و در حكـم ترجيعبنـد فـصول گونـاگون آيـات ايـن سـوره اسـت. بعدهــا 
ــن كـه سـنتي تـاريخي را بـراي مـا شـرح ميدهـد ـ در پايـان شـرح سرنوشـت بسـياري از جوامـع، ايـن  خواهيم ديد كه قرآن ـ درست مثل اي
عبارت را تكرار ميكند. انــگار ميخواهـد بگويـد بسـياري از مـردم ـ و در واقـع اكـثر آنـها ـ ايمـان نميآورنـد و تـا بـوده چنيـن بـوده اسـت. 
ــه كسـي تصـور نكنـد نـگاه قـرآن در ايـن جملـه، تنـها بـه همـان سـاليان اوليـة دعـوت پيـامبر  اين نكته، مخصوصا از آن جهت اهميت دارد ك
بوده و مخاطب آن هم صرفــا قريـش اسـت. درسـت اسـت كـه سـورة شـعراء يكـي از سـورههاي مكـي اسـت و درسـت اسـت كـه آيـات آن 
ــه در آن دوران بـر سـر راه دعـوت پيـامبر وجـود داشـته اسـت، امـا قـرآن بـه تـأكيد تمـام بـه مـا مـيگويـد كـه  ناظر به موانع بيشماريست ك

ــنت و جريـان تـاريخي اسـت تـا اتفـاقي مقطعـي و مربـوط بـه دورانـي خـاص.   ايمان نياوردن مردم، بيشتر شبيه به يك س
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 :ــد ايـن مطلبـي نيسـت كـه تنـها در سـورة شـعراء آمـده باشـد. آيـات فراوانـي در قـرآن هميـن مضمـون را دارن

 ٢٠ وليكــن اكــثر مــردم نميداننــد ــد ١٩ وليكـن اكـثر مـردم شـكر بـه جـا نميآورن
٢١ وليكـن اكـثر مـردم ايمـان نميآورنـد ٢٢ و اكـــثريت مــردم ـ هــر چنــد كــه تــو حريصانــه بكوشــي ـ 
مؤمـن نيسـتند ٢٣ پـس اكـثر مـردم نيسـتند مـگر ناسـپاس ٢٤ و همانــا قبــل از آنــان اكــثر 

گذشـتگان گمراه بودنـد ٢٥ مؤمـن نميشـدند مـگر آن كـه خـدا بخواهـد وليكـن اكـــثر آنــها 

جـاهل بودنـد ٢٦ و نمييــابي اكــثر آنــها را شــكرگذار ٢٧ و همانــا كــه اكــثر آنــها را 

 ٢٩ و اكــثر آنــها كــافر بودنــد ٢٨ و اكــثر آنــها از حــق كراهــت داشــتند ــافتيم فاسـق ي

٣٠ بلكـه اكـثر آنـها تعقـل نميكردنـد ٣١پـس اكـثر آنـها اعـراض كردنـد پـس آنـها نشــنيدند.  
ــي از ايـن آيـات در سـورههاي گونـاگون قـرآن بارهـا تكـرار شـدهاند. در ايـن ميـان تـأكيد و عموميـت  تازه بايد توجه داشت كه برخ

بعضي از آيات حقيقتــا جـالب توجـه اسـت. مثـلا آنجـا كـه ميفرمـايد ٣٢ همانـا ايـن حكميسـت قطعـي 
 ــگار از يـك حقيقـت مسـلم فلسـفي سـخن مـيگويـد. يـا آنجـا كـه ميفرمـايد براي اكثر آنها كه هرگز ايمان نميآورند، ان

٣٣ بـگو در زميـن بگرديـد پـس بنگريـد كـه چگونـه بـود عـــاقبت آنــها كــه در 
قبل بودند؛ همانا كه اكثر آنان شــرك آورده بودنـد، مثـل ايـن ميمـاند كـه از يـك قـانون مسـلم تـاريخي حـرف ميزنـد. وقتـي كـه ميفرمـايد 

٣٤ آيـا گمـان كـردهاي كـه اكـثر آنـها اهـل حـرف شـــنيدن يــا تعقــل 
كردنند؟ آنان جز به مــانند چـهارپايـان نيسـتند بلكـه از ايـن هـم گمراهترنـد؛ شـبيه بيـان يـك حقيقـت مـهم انسانشناسـانه اسـت. بـر هميـن مبنـا 
 :قرآن تأكيد دارد كــه حتـي در جـايي كـه صحبـت از ايمـان آوردن انسانهاسـت، بـاز هـم اكـثر آنـها ايمـاني آغشـته بـه شـرك دارنـد

٣٥ و اكـثر آنـان بـه خـدا ايمـان نميآورنـد، مـگر آن كـه مشـركند. بـالآخره ميرسـيم بـه آيـة بسـيار مشـهوري  
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 :كـه صراحتـا مـيگويـد اگر از اكـثريت مـردم پـيروي كنـي همانـا تـرا از راه خـدا گمراه خواهنـد كـرد

    .٣٦
ــا از ايـن آيـات، البتـه ايـن نخواهـد بـود كـه از نتـايج دعوتهايمـان و در نتيجـه از خـود دعـوت نـااميد شـويم. اساسـا  نتيجهگيري م
ــن سـوره هميـن اسـت كـه مـا را از نوميـدي دور نـگه دارد. ايـن اميـدواري هـم قـرار نيسـت بـه واسـطة وعـده دادنهـاي صـرف  خاصيت اي
حاصل شود. بلكه اين سوره با تحليل معاني عميقي در زندگي مــا، ميكوشـد تـا نـگاه مـا را بـه نشـانههاي جديـدي بـاز كـرده بـه مـا بفـهماند 
ــااميد بـود. اگر اثبـات كرديـم كـه زنـدگي كـردن عيـن دعـوت كـردن اسـت، اگر اثبـات كرديـم كـه دعـوتگري بـراي انسـان ـ  كه چرا نبايد ن

ــدف اصيـل اسـت، همـه نـاظر بـه هميـن ماجراسـت.   مستقل از نتايج حاصل از آن ـ يك ه
ــوت مـا، لزومـا هيـچ كـس ايمـان نخواهـد آورد. ولـي ايـن نكتـه را مـيگوينـد كـه بـه  البته اين آيات نميخواهند بگويند كه بر اثر دع
هر صورت، ايمان نيـاوردن اكـثريت مـردم، نـه تنـها امـر غريـب و اتفـاق دور از ذهنـي نيسـت، بلكـه حتـي ميتـوان گفـت كـه ايـن خصلـت 

تاريخي انســان اسـت.  
ــعراء را بـايد از آن دسـته آيـاتي بـه حسـاب آورد كـه دسـت كـم، اعتمـاد مطلـق بـه رأي اكـثريت را ـ  به هر حال، اين آيه از سورة ش
به صرف اكــثريت بودنـش ـ قاطعانـه رد ميكنـد. آيـا معنـي ايـن سـخن ايـن اسـت كـه از نظـر قـرآن، اصولا سـاز مخـالف زدن و بـر خـلاف 
ـــه اتفاقــا  رأي اكـثريت رفتـار كـردن، يـك فضيلـت و يـك ارزش اسـت؟ مسـلما خـير. بـه سـادگي ميتـوان وضعيتهـايي را فـرض كـرد ك
اكـثريت در آن وضعيـت خـاص، تصميـم معتـبري گرفتـه باشـد. بـه نظـر ميرسـد برخـي از آيـات قـرآن، هميـن وضعيتهـا را بـه مـا نشــان 

ــلا وقتـي ميفرمـايد ٣٧ وقتـي بـه آنـها گفتـه شـد ايمـان بيـاوريد همـان گونـه  ميدهد. مث
كه باقي مردم ايمان آوردند، گفتند: آيا ايمان بيــاوريم مـانند ايمـان آوردن سـفيهان؟ بـه نظـر ميرسـد كـه حـالتي را بـراي مـا تصويـر ميكنـد كـه 
در آن عدهاي، بر خلاف اكــثريت مـردم، داراي انديشـههاي بـاطلي هسـتند. پـس هـرگز نميتـوان گفـت كـه مخـالفت بـا اكـثريت ـ خـود فـي 
نفسه ـ ارزش و فضيلت اســت. درسـت همـان طـور كـه موافقـت بـا اكـثريت نـيز ـ خـود فـي نفسـه ـ نـه ارزش اسـت و نـه فضيلـت. قـرآن 
ميخواهد ما را به همين نكته آگاه كند. ملاك حــق و بـاطل را بـا اكـثريت و اقليـت داشـتن سـنجيدن، اشـتباه بسـيار بـزرگيسـت. بـايد كوشـيد 

ــر، ملاكـي بـراي تشـخيص حـق و بـاطل پيـدا كـرد.   تا فارغ از اكثريت يا اقليت داشتن يك نظ
بـه نظـر مـن، ايـن قضيـه يكـي از آن قضايـايي در معرفـت انسـاني اسـت كـه بـايد آن را سـهل و ممتنـع نـاميد. از يـك طـرف، ايــن 
ــوار  سـخن بـه قـدري روشـن اسـت كـه حتـي احتيـاج بـه اسـتدلال نـدارد. امـا از طـرف ديـگر پـايبندي بـه آن گاه بـه قـدري صعـب و دش
ــا در مـواردي از زنـدگيمـان، اقليـت بـودن را حـس كردهايـم، همـان طـور كـه تجربـة اكـثريت بـودن را  ميشود كه حدي ندارد. احتمالا همة م
نيز ـ به احتمال قـوي ـ داشـتهايم. نـه اينسـت كـه در اغلـب مـوارد، در ميـان جمـع بـودن ـ مخصوصـا هـر چـه قـدر تعـداد افـراد ايـن جمـع 
ـــن  بيشتـر باشـد ـ امنيـت و آرامـش خـاطر مـا را فراهـم كـرده و در اقليـت بـودن، بـاعث نگرانـي و وحشـت ماسـت؟ اگر كسـي هنـوز چني
ـــته و همــه بــه او زل  تجربـهاي را در زنـدگي خويـش حـاصل نكـرده، كافيسـت حـالتي را در نظـر بگيـرد كـه در ميـان جمـع بـزرگي نشس

زدهاند. چقدر احساس ناراحتي ميكنــد؟ ايـن نمونـة سـادهاي از احسـاس در اقليـت بـودن يـا فشـار افكـار عموميسـت.  
ــه كـه بگذريـم، مسـئلة دمكراسـي ـ يـا بـه تعبـير بومـي شـدة آن، مردمسـالاري ـ و تـن دادن بـه افكـار عمومـي و تصميـم  از اين نكت
جمعـي، خـود يكـي از مـهمترين مسـائل فكـري روزگار مـا بـه حسـاب ميآيـد. بـدون شـك، در عرصـة فلسـفة سياسـي و مبـاني مديريــت 
ـــازار ـ در  اجتمـاعي، ايـن انديشـه بـه عنـوان يكـي از رايجتريـن و غـالبترين انديشـهها خودنمـايي ميكنـد. امـروزه صحبـت از دمكراسـي ب
ـــا  عرصـة اقتصـاد ـ و دمكراسـي فرهنـگي ـ در عرصـة تعليـم و تربيـت ـ يـك پـارادايم عـام محسـوب ميشـود. گزاف نگفتـه اگر كسـي ادع

ــه دمكراسـي، ايدئولـوژي قدرتمنـد و غـالب روزگار ماسـت.   كند ك

ما پيش از اين، در بحثهاي سورة احــزاب٣٨ بـه تفصيـل در بـارة ايـن موضـوع سـخن گفتيـم كـه از نظـر منطقـي و عقلانـي، تصميـم 
گرفتـن در قبـال مسـئلة اكـثريت و اقليـت، چگونـه بـايد انجـام شـود. ايـن درسـت اسـت كـه ايدئولـــوژي دمكراســي از مقبوليــت و حتــي 
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ـــه كــافي بــه مبــاني فلســفي آن ـ از  محبوبيـت فراوانـي در روزگار مـا برخـوردار اسـت. امـا كسـاني كـه بـه طـور افراطـي ـ و بـدون توج
ــرفداري ميكننـد، بايـد پاسـخگوي مسـائل بسـيار مـهمي باشـند. مسـائلي كـه اگر بـه درسـتي جـواب داده نشـوند، دمكراسـي را  دمكراسي ط

ــة سسـت و تنـاقضآلود پـايين مـيآورد.   تا حد يك نظري
ــه ايـن سـؤال سـاده ـ امـا اساسـي ـ پاسـخ دهنـد كـه: آيـا اعتبـار دمكراسـي، خـود بـه  طرفداران اين نظريه بايد پيش از هر چيز ب
صورتي دمكراتيك حاصل آمده يا خـير؟ يعنـي: آيـا دمكراسـي از آن رو در نظـر مـا معتـبر اسـت كـه اكـثريت مـردم آن را خواسـتهاند 
ــر از ايـن كـه اكـثريت مـردم آن را بخواهنـد يـا نخواهنـد ـ بـايد مبنـاي زنـدگي اجتمـاعي انسـانها  يا اين كه دمكراسي ـ صرف نظ

ــن نميشـود بـه مسـئله نـگاه كـرد!   قرار گيرد؟ ديگر فيلسوفانهتر از اي
ــر مـا قـرار مـيگيـرد ـ و بـه نظـر ميرسـد ايـن حـق طبيعـي هـر انسـاني اسـت كـه پاسـخ ايـن  در حقيقت پرسش اوليهاي كه در براب

ــي پـايبند بـود؟ در برابـر ايـن مسـئله، دو راه حـل قـابل تصـور اسـت. يـا چنيـن  پرسش را طلب كند٣٩ ـ اين است كه: چرا بايد به دمكراس
ــود دمكراسـي اسـت؛ و يـا چنيـن اسـت كـه دليـل ديـگري مبنـاي پـايبندي مـا بـه دمكراسـي  است كه دليل ما براي پايبندي به دمكراسي، خ

ــت.   قرار گرفته اس
ــي  البتـه حـالت سـومي هـم قـابل تصـور اسـت و آن ايـن كـه بگوييـم اساسـا پـايبندي بـه دمكراس
مبتني بر دليل و منطق نيست تا بخواهيــم چنيـن سـؤالي را مطـرح كنيـم. ايـن جـواب سـوم، اگر چـه عجيـب 
ــر ميرسـد ـ و در جـاي خـود خواهيـم ديـد كـه واقعـا هـم عجيـب و سـخيف اسـت ـ امـا  و سخيف به نظ
جالبست بدانيد كـه در ميـان متفكـران غربـي، طـرفداران مـهمي دارد. بـه هـر حـال جـا دارد در بـارة پاسـخ 

اينسؤال خـوب انديشـه كنيـم.  
ــح اسـت كـه اعتبـار دمكراسـي و مبنـاي پـايبندي مـا بـه آن، بـه دليـل خـود دمكراسـي نيسـت و اگر كسـي  به نظر من واض
خلاف اين را بگويد، به سرعت ميتوان نشان داد كــه دچـار تنـاقضگويـي و گرفتـار يـك دور منطقـي شـده اسـت. وقتـي سـؤال ميكنيـم كـه 
ــر ايـن مسـئله قـرار گرفتـهايم كـه بـراي اتخـاذ يـك تصميـم جمعـي چـه روشـي را بـايد در  چرا بايد به رأي اكثريت عمل كرد، قاعدتا در براب
ــوان نشـان داد كـه در اينجـا، اعتقـاد بـه دمكراسـي، بـه هيـچ وجـه امـري بديـهي و ـ لزومـا ـ مـورد اتفـاق همـة  پيش گرفت. به سادگي ميت
ــن شـرايطي، در واقـع ميخواهيـم ببينيـم كـه: آيـا دمكراسـي و عمـل كـردن بـر اسـاس رأي اكـثريت، كـار درستيسـت يـا  افراد نيست. در چني
نه؟ يعني در ايــن لحظـه هنـوز بـه درسـتي دمكراسـي اعتقـادي نداريـم. در ايـن صـورت، چگونـه ميتوانيـم بـه اسـتناد خـود دمكراسـي ـ در 
حـالي كـه هنـوز بـه آن اعتقـاد نداريـم ـ بـراي دمكراسـي اعتبـار قـائل شـويم؟ وقتـي هنـوز نميدانيـم كـه آيـا مراجعـه بـه رأي اكـثريت كـار 

ــراي تصميـمگيـري در قبـال هميـن مسـئله بـه رأي اكـثريت مراجعـه كنيـم؟   درستيست يا نه، چگونه مي توانيم ب
ـــهيات عقلــي،  قبـلا اشـاره كـردم كـه اعتقـاد بـه دمكراسـي، چـيزي نيسـت كـه مـانند بديـهيات عقلـي نيـازمند اسـتدلال نباشـد. بدي
ــض يـا تنـاقض منجـر خواهـد شـد. آيـا اگر كسـي بـه دمكراسـي قـائل نباشـد، دچـار شـكاكيت  قضايايي هستند كه انكار آنها به شكاكيت مح

ــادل نقـض قـانون امتنـاع تنـاقض اسـت؟   شده است؟ آيا رد دمكراسي مع
ــان يـا ديوانـگان باشـيد، آيـا بـاز هـم ـ لزومـا ـ بـه رأي اكـثريت عمـل خواهيـد كـرد؟ مسـلما  فرض كنيد شما در ميان جماعت كودك
ــاني بـراي شـما اعتبـار دارد كـه ـ دسـت كـم ـ ديـگران را كـودك و ديوانـه ندانيـد. اكنـون سـؤال ميكنـم: بـا چـه  نه! يعني دمكراسي تنها زم
ــه ديـگران ديوانـه نيسـتند؟ آيـا بـراي خـود ايـن ملاكهـا رأيگيـري كردهايـد و آنـها را بـر پايـة دمكراسـي بـه  ملاكي تشخيص ميدهيد ك
ــي ايـن قـدر ديوانـه باشـد كـه بخواهـد بـراي تعييـن مـلاك ديوانـه بـودن افـراد، از ديوانـگان و كودكـان  دست آوردهايد؟!؟! گمان نميكنم كس
ــد در رأيگيـري شـركت كننـد! (و اگر قـرار اسـت ايـن كـار را بكنـد ديـگر چـه لزومـي دارد بـراي ايـن موضـوع رأيگيـري كنـد؟  هم بخواه
ميتواند هميشه براي كودكان و ديوانگان حــق رأي قـائل شـود.) امـا حتـي اگر چنيـن كـاري هـم بكنـد، مشـكل بـه قـوت خـود باقيسـت. آيـا 

                                                        
ــي و تحليـل منطقـي و فلسـفي آن، بـاز هـم ميتوانيـد بـه كفتگوهـاي مـا در اطـراف سـورة احـزاب (كتـاب ايسـتاده در بـاد) مراجعـه  ٣٩) در خصوص مفهوم حقوق طبيع
نماييد. من شخصا تمامي تعـاريف موجـود در فلسـفة حقـوق را در ايـن خصـوص مناقشـهانگيز ميدانـم و معتقـدم فـارغ از يـك جـهانبيني و ايدئولـوژي، نميتـوان حـرف 
ــت كـم بـر سـبيل توافـق در يـك گفتـگو ـ چيزهـايي را بـه عنـوان حقـوق طبيعـي پذيرفـت. بـه هـر  محكمي در اين باره زد. اما به هر حال، گمان ميكنم بتوان گاهي ـ دس
ــودن ايـن حـق بـراي انسانهاسـت، خوبسـت بـه صراحـت نظـر خـود را بيـان كنـد تـا نقـاب ديـگري از  حال اگر كسي در مقام دفاع از دمكراسي، منكر اين حق يا طبيعي ب

چهرة طرفداران افراطي ايــن انديشـه گشـوده شـود.  
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ــراي او ارزشـي خواهـد داشـت؟ رأي كودكـان چطـور؟ رأي بزمجـگان و جنيـان و مريخيـان چطـور؟ بـالآخره چـه موجوداتـي  رأي ديوانگان ب
ـــة دمكراســي  حـق شـركت در رأيگيـري او را نخواهنـد داشـت؟ آيـا شـركت نـدادن عـدهاي از موجـودات عـالم در ايـن رأيگيـري، بـر پاي
فراهم آمده؟ كدام دمكراسي با كدام رأيگيري از كدام افــراد؟! ميبينيـد؟ هـر چقـدر هـم كـه لجوجانـه بحـث را ادامـه دهيـم، بـاز هـم مشـكل 
اين دور منطقي خود را به شكلي نشــان خواهـد داد. مـي خواهـم بگويـم: دمكراسـي ـ بـه نـاچـار ـ بـر پيشفرضهـايي اسـتوار اسـت كـه آن 

ــه خـود بـر پايـة دمكراسـي حـاصل شـدهاند.   پيشفرضها نه بديهي هستند و ن
ــد: گفتـم فـرض كنيـد يقيـن داريـد ـ كـه در مـوردي خـاص، تـن دادن بـه رأي اكـثريت، شـما  باز فرض كنيد يقين داريد ـ توجه كني
را به جهنم ميبرد. (بــاز هـم توجـه كنيـد: گفتـم جـهنم! بعضـي از مـا چنـان از جـهنم صحبـت ميكنيـم كـه انـگار در بـارة يـك هتـل حـرف 
ميزنيـم! هتلـي كـه البتـه پنـج سـتاره نيسـت و هـواي گرمـي هـم دارد! خـوب اسـت بعضـي از مـا بـه تأسـي از مولايمـان عليبنابيطــالب ـ 
ــه تنـور آتـش نزديـك كـرده يـا آهـن گدازانـي را در دسـت بگيريـم تـا معنـي جهنـم را كمـي   ـ هم كه شده، گاهي صورتمان را ب
ــرض كنيـد در شـرايطي، يقيـن داشـته باشـيد كـه تبعيـت از رأي اكـثريت موجـب خشـم خـدا بـوده و شـما را  بهتر تصور كنيم.) به هر حال، ف
به جهنم ميبرد. آيا در اين صورت بــاز هـم بـه رأي اكـثريت عمـل خواهيـد كـرد؟ واضـح اسـت كـه نمـي خواهـم بگويـم دمكراسـي هميشـه 
ــل كـرد. بلكـه مـي خواهـم بگويـم، دمكراسـي نـه تنـها حكـم بديـهي عقـل نيسـت، بلكـه تنـها  چيز بديست و هرگز نبايد به رأي اكثريت عم
ــم در جـايي كـه بدانيـم بـاعث جـهنم رفتـن مـا نخواهـد شـد ـ بـراي مـا مقبوليـت مييـابد. شـرايط خـاصي كـه  در شرايط خاصي ـ دست ك
تشخيص آن ديگر ربطي به رأي و نظر اكثريت ندارد. يعنــي حتـي اگر همـة دنيـا از مـا بخواهـد بـه جـهنم برويـم، مـا دليلـي نميبينيـم كـه بـه 

اين رأي عمومي پايبندي نشــان دهيـم. بـه قـول حـافظ: 
من آن كنم كه خداوندگار فرمايد  جهانيان همه گر منع من كنند از عشق

واقعيـت ايـن اسـت كـه حتـي طـرفداران انديشمنـد دمكراسـي هـم بـه نـدرت ادعـاي بديـــهي بودن دمكراســي را دارنــد. چنيــن 
ـــني  شـعارهايي اغلـب از دهـان كسـاني بـيرون ميآيـد كـه بيـش از هـر چـيز، دچـار هيجانـات سـطحي و نابخردانـهاند. كسـاني كـه بـه روش

ــه مطالعـة خوبـي كردهانـد و نـه خـوب فكـر كردهانـد.   ميتوان فهميد كه در بارة دمكراسي ن
ـــاي   امـروزه، اسـتدلال اصلـي طـرفداران دمكراسـي ايـن اسـت كـه ايـن شـيوة حكومـت را بـه عنـوان يكـي از كمهزينـهترين ابزاره
ـــرگز بــه شــما  ادارة اجتمـاع معرفـي مـي كننـد. ابـزاري كـه فعـلا مفيـد بـه نظـر ميرسـد. بـه هميـن دليـل، در ميـان جوامـع دمكراتيـك، ه
ــت قـرار گرفتيـد، نظراتتـان لزومـا غلـط بـوده يـا ايـن كـه بـايد از آنـها توبـه كنيـد. بلكـه بـه عكـس، از شـما  نميگويند كه اگر روزي در اقلي
ــه تبليـغ و ترويـج نظراتتـان ـ البتـه در چـارچـوب قـانون ـ ادامـه دهيـد و بكوشـيد تـا روزي رأي اكـثريت را بـه دسـت  ميخواهند همچنان ب
ـــاي درســتي و غلطــي  آورده و ادارة امـور را بـه دسـت بگيريـد. كمتريـن معنـاي ايـن سـخن ايـن اسـت كـه دمكراسـي، بـه هـيچ وجـه مبن
انديشـهها بـه حسـاب نميآيـد. وقتـي دمكراسـي بـه هيـچ روي، مبنـاي قضـاوت در بـارة درسـتي و غلطـي انديشــهها نيســت، طبعــا پايــة 
ــد بـود. ايـن خـود دليـل ديگريسـت بـر ايـن كـه اعتبـار دمكراسـي از ناحيـة خـود  قضاوت در خصوص درستي و غلطي خودش نيز نخواه

ــة نظريـاتي فـارغ از دمكراسـي، دمكراسـي را پذيرفتـه و يـا از آن دفـاع نمـاييد.  دمكراسي فراهم شدني نيست و شما ناچاريد بر پاي
گذشـته از ايـن، بسـياري از تئوريسـينهاي دمكراسـي در برخـي مـوارد و در خصـــوص بعضــي جوامــع، بــه ناكــارآمدي و حتــي 
ــودن شـيوههاي دمكراتيـك اعـتراف دارنـد. بـه هميـن دلـيل اسـت كـه اسـتدلال ميكننـد: بـراي ايجـاد يـك دمكراسـي واقعـي، گاه  خطرناك ب
ــال زور و خشـونت وجـود نـدارد. گاهـي نـيز دمكراسـي در جوامعـي كـه ـ بـه زعـم آنـها ـ عقـب افتـاده هسـتند را موجـب  چارهاي جز اعم
رشد بنيادگرايي و حتــي ديكتـاتوري ميداننـد. مـن قصـد نـدارم تـا در خصـوص ايـن سـخنان وارد بحثهـاي مفصلتـري شـوم. هميـن قـدر 
يـادآوري ميكنـم كـه تشـخيص عقـب افتـاده بـودن جوامـع و مـلاك چنيـن تشـخيصهايي، وقتـي كـه خـوب دقـت كنيـم، منطقـا هيــچ 
ــگي افـراد نـدارد و روشـن اسـت كـه چنـانچـه در بـالا توضيـح داديـم، ايـن ملاكهـا ـ هـر چـه  تفاوتي با تشخيص محجوريت و ديوان
باشـند ـ از طريـق دمكراسـي حـاصل نشـدهاند. بنـابراين، چنيـن سـخناني، بـاز بيـش از هـر چـيز نظـر مـا را تــأئيد ميكنــد كــه گفتيــم 

دمكراسي بر پاية پيشفرضهايي بنا شده كــه آن پيشفرضهـا نـه بديـهي هسـتند و نـه دمكراتيـك. 
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ــلاك تشـخيص آن شـد. بـه يـاد قطعـة زيبـايي افتـادم كـه پرويـن اعتصـامي  صحبت از ديوانگي و م
ــان ديوانـهاي سـخن مـيگويـد كـه در واقـع خـود را عـاقل دانسـته و  سروده است. او در شعري لطيف، از زب

ــه ميبينـد زيـاد هـم بـيراه نمـيگويـد:  باقي مردم را ديوانه تلقي ميكند٤٠ و چنانچ
گفت با زنجير در زندان شبي ديوانهاي                عاقلان پيداست كز ديوانگان ترسيدهاند 

           من بدين زنجير ارزيدم كه بستندم به پاي           كاش ميپرسيد كس كايشان به چند ارزيدهاند 
           دوش سنگي چند پنهان كردم اندر آستين            اي عجب آن سنگها را هم ز من دزديدهاند 

           سنگ ميدزدند از ديوانه با اين عقل و راي           مبحث فهميدنيها را چنين فهميدهاند 
           عاقلان با اين كياست عقل دور انديش را             در ترازوي چو من ديوانهاي سنجيدهاند 

           از براي ديدن من بارها گشتند جمع                   عاقلند آري چو من ديوانه كمتر ديدهاند 
          جمله را ديوانه ناميدم چو بگشودند در                گر بد است، ايشان بدين نامم چرا ناميدهاند؟ 

          كردهاند از بي هشي برخواندن من خندهها             خويشتن در هر مكان و هر گذر رقصيدهاند 
          من يكي آئينهام كاندر من اين ديوانگان                خويشتن را ديده و بر خويشتن خنديدهاند 
          آب صاف از جوي نوشيدم مرا خواندند پست         گر چه خود خون يتيم و پيرزن نوشيدهاند 

          خالي از عقلند سرهايي كه سنگ ما شكست            اين گناه از سنگ بود، از من چرا رنجيدهاند؟ 
          به كه از من باز بستانند و زحمت كم كنند             غير از اين زنجير گر چيزي به من بخشيدهاند 
          هيچ پرسش را نخواهم گفت زين ساعت جواب        زان كه از من خيره و بيهوده بس پرسيدهاند 

          ما نميپوشيم عيب خويش اما ديگران                   عيبها دارند و از ما جمله را پوشيدهاند 
          ننگها ديديم اندر دفتر و طومارشان                    دفتر و طومار ما را زان سبب پيچيدهاند 

          ما سبكساريم از لغزيدن ما چاره نيست                عاقلان با اين گرانسنگي چرا لغزيدهاند؟ 
ــاي پـايبندي مـا بـه آن، بـه دليـل خـود دمكراسـي نيسـت. پـس،  غرض از تمام اين حرفها اين است كه اعتبار دمكراسي و مبن
ــر مبنـاي دليـل و اسـتدلال خـاصي اسـت كـه آن اسـتدلال خـود فـارغ از رأي  اگر دمكراسي در نظر ما اعتباري داشته باشد، به ناچار ب
و نظر مردم بـراي مـا موضوعيـت دارد. بنـابراين پـايبندي مـا بـه رأي اكـثريت تنـها در جـايي اسـت كـه ايـن اسـتدلال ـ و طبيعتـا، 
مباني منطقي آن ـ در نزد ما پا بر جا باشد. فرضا اگر در جــايي، ايـن اسـتدلال، بـه هـر علتـي ـ از جملـه بـه علـت خـود دمكراسـي و 
ــرود، دمكراسـي و پـايبندي بـه رأي اكـثريت ديـگر بـراي مـا اعتبـار و موضوعيتـي نخواهـد داشـت. مـگر  رأي اكثريت ـ زير سؤال ب

ــتدلال ديـگري بـراي آن اعتبـاري دسـت و پـا كنيـم.   اين كه بار ديگر و با كمك اس
از همين جا ميتوان فهميد: هــر اسـتدلالي كـه مبنـاي منطقـي اعتقـاد مـا بـه دمكراسـي قـرار گيـرد، همـان اسـتدلال، حـدود و 
ــه آن  ثغـور دمكراسـي و اصطلاحـا حـوزة اعتبـار آن را نـيز بـراي مـا تعييـن ميكنـد. دمكراسـي تنـها در جـايي بـراي مـا اعتبـار دارد ك
ــتدلالاتي كـه گفتيـم خـود خـارج از معيارهـاي دمكراتيـك بـراي مـا معنـا مييـابد ـ بـراي مـا تعييـن ميكننـد. هـم چنيـن تـا  استدلالات ـ اس
ــافي  جـايي بـراي مـا اعتبـار دارد كـه منجـر بـه نفـي خـود آن اسـتدلالات نشـود. يعنـي اگر فرضـا شـرايطي فراهـم شـود كـه رأي اكـثريت، ن

استدلالات منطقي ما براي دمكراســي شـود، ديـگر رأي اكـثريت بـراي مـا اعتبـاري نخواهـد داشـت.  
ــه رغـم سـادگي و وضـوح آن، از اهميـت فوقالعـادهاي برخـوردار اسـت. امـروز بسـياري از متفكـران مـا ـ ظـاهرا  آن چه كه گفتيم، ب
ــي يـك رهيـافت بروندينـي اسـت يـا دروندينـي؟ كمـا ايـن كـه عـدة  ـ خود را در برابر اين مسئله ميبينند كه: آيا رهيافت ما به دموكراس

ــك اعتقـاد ايدئولـوژيـك اسـت يـا فراايدئولـوژيـك؟   ديگري اين مسئله را مطرح ميسازند كه: آيا اعتقاد به دمكراسي، ي
كسـاني كـه ايـن مسـئلهها را در محيطهـاي روشـنفكري مـا طـرح ميكننـد، عمومـا بـر ايـن بـاورند كـه اعتقـــاد بــه دمكراســي، 
ـــه دمكراســي برخاســته از ديــن يــا  اعتقـادي فراايدئولـوژيـك و بروندينـي اسـت. بعضـي از آنـها گمـان ميكننـد اگر اعتقـاد ب

                                                        
٤٠) ميگوينـد شـخصي از راديـوي اتومبيلـش شـنيد كـه پليـس اعـلام كـرد: راننـدگان محـترم! لطفـا توجـه كنيـد: يـك راننـدة ديوانـه در مسـير مخـالف اتوبـان در 
حـال حركـت اسـت! آن شـخص كـه در همـان اتوبـان در حـال حركـت بـود، بـا خـود گفـت: چـرا پليـس فقـط يـك راننـده را ديوانـه ميدانـد؟ اينجـــا كــه تمــام 

ماشـينها در مسـير مخـالف اتوبـان حركـت ميكننــد!! 
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ـــه هــدف اصلــي  ايدئولـوژي خـاصي باشـد، آن ايدئولـوژي يـا ديـن ـ بـراي مخالفـان خـود حقـي قـائل نخواهـد شـد. در نتيج
دمكراسـي كـه همانـا زنـدگي مسـالمتآميز و عادلانـة تمـــامي افــراد ـ فــارغ از اعتقــادات و انديشههايشــان ـ ميباشــد، 

عملا منتفـي خواهـد شـد.  

ــورة احـزاب، در نقـد ايـن انديشـهها بـه تفصيـل سـخن گفتـهام٤١ و اكنـون قصـد تكـرار مجـدد آن  من در گفتگوهاي قبلي خود در س
ــم كـه بـه نظـر مـن اشـتباه اصلـي ايـن افـراد در ايـن اسـت كـه گمـان كردهانـد مفـاهيمي مثـل زنـدگي  گفتگوها را ندارم. همين قدر بگوي
ـــهانبيني و ايدئولــوژي مــورد اتفــاق قــرار  مسـالمتآميز، عدالـت يـا خـير و شـر، ميتوانـد ـ و بـايد ـ فـارغ از هـر گونـه ج
ـــوان در  گيرنـد. بـه نظـر مـن اگر چـه امكـان بحـث و تحقيـق در قبـال تعـاريف فلسـفي ايـن مفـاهيم همـواره وجـود دارد، امـا هـرگز نميت
ــي جـهانبيني و ايدئولـوژي، توفيقـي حـاصل كـرد. نكتـة مـهمتر ايـن كـه، حتـي اگر روزي بتوانيـم بـه  تشخيص دقيق موارد آن، فارغ از نوع
ــاهيم دسـت يـابيم، تـازه موفـق شـدهايم كـه جـهانبيني و ايدئولـوژي خـاصي را از نظـر منطقـي بـه  تعاريف فلسفي روشني از اين مف
ــه ايـن كـه بتوانيـم فـارغ از هـر گونـه جـهانبيني و ايدئولـوژي، بـراي دمكراسـي اسـتدلال كنيـم. بـه راسـتي اگر مـا  اثبات برسانيم. ن
ــا چـه اسـتدلالي ميتوانيـم بگوييـم دمكراسـي ـ يـا هـر چـيز ديـگري ـ بـراي انسـان خـوب  تعريفي از انسان و سعادت انسان نداشته باشيم، ب
ــت؟ خـوب بـراي چـه كسـي؟ بـا چـه تعريفـي؟ بـراي رسـاندن او بـه چـه حـالتي؟ جـهانبيني و ايدئولـوژي كـه شـاخ و دم نـدارد!  يا بد اس
پاسـخ ايـن گونـه سـؤالات يعنـي همـان جـهانبيني، انسانشناسـي و ايدئولـوژي. پـس هـرگز نميتـوان فـارغ از جـهانبيني و ايدئولـــوژي، در 

بارة دمكراسي و خوبي يــا بـدي آن، اسـتدلال كـرد.  
مـن پـارهاي از اوقـات كـه بـه بيانيـههاي گروههـاي دانشـجويي و احـزاب سياسـي نـــگاه ميكنــم، 
بسيار شــگفت زده مـي شـوم. سـادهانگاري و سـطحينگري در قبـال مبـاني فلسـفي انديشـههاي سياسـي گاه 
ــاورم نميشـود نويسـنده يـا گوينـدة ايـن سـخنان حقيقتـا متوجـه ضعـف مبـاني  به قدري زياد است كه من ب
ــن نگرانـي زمـاني فزونـي مـيگيـرد كـه چنيـن سـخناني از دهـان متفكرانـي  منطقي استدلالات خود نباشد. اي
بيرون ميآيــد كـه قاعدتـا بـايد آنـها را متفكـران ارزشمنـدي بـه حسـاب آورد. خـوب بـه خـاطر دارم چنـد 
سـال پيـــش، يكــي از مشــهورترين تئوريســينهاي ايرانــي ليبرالدمكراســي، در جريــان اردوي يكــي از 
ـــودن دمكراســي و آزادي ســخن گفــت. فــرداي آن روز،  گروههـاي سياسـي دانشـجويي، از بروندينـي ب
ــرد كـه سـراپـاي آن تكـرار سـخنان همـان نظريـهپـرداز بـود. مـن بـا  همين گروه دانشجويي بيانيهاي منتشر ك
ــه: آيـا از ميـان ايـن همـه دانشـجوي مدعـي آزاد انديشـي و طـرفدار آزادي انديشـه ـ  خودم فكر ميكردم ك
ــودن تقليـد فكـري، مرجعيـت تقليـد را هـم نادرسـت ميشـمارند(!!) ـ حتـي يـك نفـر  كه گاه به اسم غلط ب
نبـوده كـه دسـت كـم آثـار نويسـندگان غربـي را در ايـن موضـوع ديـده باشـد؟ در هميـن انديشـه بـودم كـه 
ــههاي پـايتخت هـم ـ كـه بعدهـا بـه دلايلـي تعطيـل شـد ـ دوبـاره  ديدم سرمقالة يكي از مشهورترين روزنام

ــن سـخنان مغالطـهآميز پرداختـه بـود.   به تكرار مكرر همي
ــه دنبـال ايـن اسـت كـه بـراي دمكراسـي، فـارغ از هـر گونـه جـهانبيني، و طبعـا فـارغ از ديـن  به صراحت عرض ميكنم: اگر كسي ب
و دينداري ما ـ كه بدون شــك مبنـاي اساسـي جـهانبيني مـا محسـوب ميشـود ـ اسـتدلالي دسـت و پـا كنـد، بدانـد كـه راه تنـاقضآميزي را 
ــدون داشـتن نوعـي جـهانبيني، هيـچ گونـه دفـاع و اسـتدلالي بـراي دمكراسـي معنـا نـدارد؛ و چنـانچـه گفتيـم،  در پيش گرفته است؛ اصولا ب

ــارچـوب دمكراسـي را بـراي مـا تعييـن خواهـد كـرد.   همين جهانبيني است كه حدود و چ
ــراي عـدهاي مشـكل باشـد) كـه حتـي قديميتريـن نظريـه پـردازان دمكراسـي هـم بـه نوعـي  اين نكتة سادهايست (هر چند درك آن ب
ــكل يـك نظريـة مـهم سياسـي را بـه خـود گرفـت، نظريـهپـردازان اصيـل آن بـر ايـن نكتـه تـأكيد  متوجه آن بودهاند. از روزي كه دمكراسي ش
كردند كه بــراي اجتنـاب از خطـرات دهشـتناك دمكراسـي، چـارهاي نيسـت جـز ايـن كـه بـراي دمكراسـي، چـارچـوب و محـدودة خـاصي 

                                                        
٤١) به كتاب ايســتاده در بـاد مراجعـه شـود.  
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ــم. چـارچوبـي كـه منطقـا خـارج از دمكراسـي و فـارغ از رأي اكـثريت بـايد تعريـف شـود.٤٢ در غـير ايـن صـورت، نظـامي بـه  در نظر بگيري
وجود آوردهايم كه ميتواند وحشيانهترين نوع نظـام حكومتـي باشـد. اگر قـرار باشـد، دمكراسـي بـدون يـك چـارچـوب از پيـش تعييـن شـده 
ــيزي خواهـد بـود كـه نظريـهپـردازان دمكراسـي نـام اسـتبداد اكـثريت را بـر رويـش نـهادهاند.  محقق شود، كمترين آفت احتمالي آن همان چ
يك لحظه فرض كنيد همة تصميمــات يـك نظـام حكومتـي از طريـق رأي اكـثريت تعييـن مـي شـود و هيـچ حـدي وجـود نـدارد كـه مـا 
مسـتقل از ايـن كـه اكـثريت آن را بخواهـد يـا نخواهـد، بـه آن پـايبند باشـيم. در چنيـن نظـامي اگر اكـثريت بخواهـد اقليـت را بكشــد، 

ــود٤٣. اينسـت كـه حتـي خـود طـرفداران دمكراسـي معتقدنـد بـراي تحقـق ايـن نظـام چـارهاي نداريـم جـز  كارش مشروع و قانوني خواهد ب
ــايي مسـتقل از خواسـت و رأي اكـثريت، بـه وجـود آوريـم.   اين كه چارچوبه

ـــد كــه بــزرگتريــن  جـدا از اسـتدلالات منطقـي، تجربـة تـاريخي غربيـان هـم بـر ايـن نكتـه صحـه مـيگذارد. حتمـا شـما ميداني
ـــا، يــا  فاشيسـتها در تـاريخ اروپـا، از قويتريـن حمايتهـاي اكـثريت ملتشـان برخـوردار بودهانـد. شـما خيـال ميكنيـد موسـوليني در ايتالي
هيتلـر در آلمـان، متكـي بـه رأي اكـثريت نبودهانـد؟ اگر هميـن امـروز رأيگيـري كننـــد، بعيــد ندانيــد كــه هيتلــر و موســوليني از تمــامي 
ـــته  سياسـتمداران امـروز اروپـا محبوبتـر باشـند. وگرنـه رشـد روز افـزون تمـايلات نئونازيسـتي در ميـان آنـها، چـه معنـايي ميتوانـد داش

باشد؟  
ـــل  مـن بـه خـاطر دارم كـه اوريانـا فـالاچـي ـ خـبرنگار مشـهور ايتاليـايي ـ در مصاحبـهاي كـه اواي
ــا امـام انجـام داد، بـه هميـن شـكل محاجـه ميكـرد. وقتـي امـام در جـايي از مصاحبـهاش بـه رأي  انقلاب ب
ــه جمـهوري اسـلامي اشـاره كـرد، فـالاچـي بـه او گفـت: هيتلـر و موسـوليني هـم  قاطع اكثريت مردم ايران ب

از حمايت اكــثريت مـردم برخـوردار بودنـد.  
بنابراين، چنانچه مي بينيد، خود غربيها هم ـ چه بـه دليـل تجربـة تـاريخي و چـه بـه دليـل مشـكلات فلسـفي ـ بـر ايـن بـاورند كـه 
ــدون در نظـر گرفتـن چـارچوبـي از پيـش تعييـن شـده ـ و طبعـا مسـتقل از خـود دمكراسـي ـ نظـامي دمكراتيـك بـه وجـود آورد.  نميتوان ب
ــر كـس ـ خـواه نـاخواه ـ وابسـته بـه اسـتدلالاتي اسـت كـه آن اسـتدلالات نميتواننـد اعتبـار خـود را از ناحيـة  مشروعيت دمكراسي در نزد ه
رأي اكثريت به دست آورده باشــند. هميـن اسـتدلالات اسـت كـه پايـهاي بـراي ايجـاد چـارچوبهـاي از پيـش تعييـن شـده بـراي دمكراسـي 

ــرد.   قرار ميگي
ــه گفتيـم ميتـوان نتيجـه گرفـت كـه جمـهوريخواهي جـز در چـارچـوب نوعـي جـهانبيني و ايدئولـوژي، و  از تمامي آن چه ك
جز بر پاية آن، منطقا ناممكن است. كساني كــه بـه ايـن نكتـه توجـه ندارنـد، نـاگزيـر در دام تناقضهـايي گرفتـار خواهنـد شـد كـه در صـدر 

ــاره كـردم.   گفتارمان به آن اش
ــم مبتنـي بـر ايدئولـوژي خـاصي شـكل گرفتـه اسـت. ايـن ايدئولـوژي ـ اگر چـه بـه صـورت  حقيقت اين است كه دمكراسي غرب ه
پنـهان ـ در تمـامي ابعـاد دمكراسـي غـرب جاريسـت. بـر اسـاس هميـن ايدئولـوژيسـت كـه آنـها بـه خـود اجـازه ميدهنـد بـا رأي اكــثريت، 
ــل بـه زور و نـيروي نظـامي، مقابلـه كننـد. كـاري كـه غربيهـا در قبـال تركيـه و الجزايـر و  چنانچه مخالف اصول لائيسيته باشد، حتي با توس
ــا بـر هميـن مبنـا اسـتوار اسـت. بسـياري از متفكـران غربـي معتقدنـد كـه رأي اكـثريت تنـها  اخيرا در بارة عراق و افغانستان انجام دادهاند، دقيق
ــبر اسـت كـه نـاقض اصـول ليبراليسـتي و سكولاريسـتي نباشـد و اگر اكـثريت جـز ايـن را بخواهـد، ميتـوان ـ حتـي بـايد ـ بـه  تا جايي معت

ــا آن مقابلـه كـرد.   هر شكل ممكن ب
ــه تعريـف بسـيار عميقـي از معنـاي جمـهوري اسـلامي هـم دسـت يـافت. بـر خـلاف تصـور كسـاني كـه ايـن  از همين جا ميتوان ب
مفـهوم را نوعـي امـتزاج ميـان تفكـرات دنيـاي مـدرن و سـنتي ميداننـد، و بـر خــلاف كســاني كــه آن را نســخة بومــي شــدة نظامهــاي 
ــايد گفـت: جمـهوري اسـلامي عبارتسـت از جمـهوري خواهـي برآمـده از اسـلام و متكـي بـر جـهانبيني  ليبرالدمكرات تلقي ميكنند، ب

                                                        
٤٢) خداونـد اجـر دهـد آقـاي خـاتمي را كـه چقـدر در دوران رياسـت جمـهوريش سـعي كـرد ايـن نكتـه را بـراي طـرفداران و مخالفـانش توضيـح دهـــد كــه حقــوق و 
ـــانش كــه معمــولا بــه حرفهــاي او اصــلا گوش  محدوديتهـاي چـارچوبهـاي  قـانوني، مـرز مقـدس آزاديهـاي سياسـي اسـت كـه هيچكـس نبـايد در صـدد شكسـتن آن برآيـد. مخالف

ــم عـاقبت ايـن حـرف بـه خرجشـان نرفـت كـه نرفـت.  نميدادند. من فكر ميكنم بعضي از طرفدارانش ه
ــثريت فقـط در صـدد كشـتن اقليـت برآيـد. در چنيـن نظـامي، اكـثريت حـق دارد حتـي اقليـت را بخـورد و يـا آن كـه آنـها را بولابـولا (نوعـي مجـازات  ٤٣) و اي كاش اك

ــائل آدمخـوار آفريقـايي) نمـايد!!  سنتي در ميان قب
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ــدودي كـه اسـلام تعييـن ميكنـد. ايـن تصـور كودكانهايسـت كـه گمـان كنيـم جمـهوري  و ايدئولوژي اسلامي؛ و طبعا در چارچوب و ح
ـــهها را  اسـلامي نظاميسـت كـه بـر دو پايـة جمـهوريت و اسـلاميت بنـا شـده و هـر كـس وظيفـة خـود ميدانـد تـا يكـي از ايـن پاي
ــي جمـهوري خواهـي، و طبعـا تعييـن كننـدة چـارچـوب و غـايت نظـام جمـهوري اسـلامي اسـت.  مراقبت نمايد. اسلام، مبناي فلسفي و منطق
به عبارتي ديگر، فهم منطقــي و عقلانـي مـا از اسـلام، بـراي مـا نوعـي زنـدگي اجتمـاعي را بـه وجـود مـيآورد كـه وقتـي بـه درسـتي دقـت 
ـــي و عملــي  ميكنيـم، ميبينيـم كـه جمـهوريت در درون آن پيداسـت. نظـام حكومتـي ايـران ـ و قـانون اساسـي آن ـ البتـه، يـك مـدل اجراي
ــگري هـم بـراي ايـن امـر تصـور كـرد. ولـي چـيزي كـه هسـت، مـا معتقديـم  براي پيادهسازي دينداري ماست. ممكن است بتوان مدلهاي دي
هر كس اسلام را درست شناخته باشد، در تبيين زنــدگي اجتمـاعي بـر پايـة اسـلام، متوجـه چـيزي از جنـس جمـهوريت خواهـد شـد. 
اين نكتة بسيار مهم و ظريفيست كه شايد بعدهــا در بـارة آن بيشتـر سـخن بگوييـم. امـا هميـن جـا اشـاره كنـم كـه بنـا بـه آن چـه گفتيـم، از 
ــهوريت را ـ بـه نوعـي ـ در متـن نـگاه اجتمـاعي اسـلام نميبينـد، دچـار نوعـي بدفـهمي در درك اسـلام اسـت. امـا ايـن  نظر ما كسي كه جم
بـدان معنـا نيسـت كـه مـا دمكراسـي را فـارغ از ديـنداري خـود دنبـال كنيـم. طبعـا جمـهوريت برخاسـته از اسـلام، در چـارچـــوب آن و در 

جهت اهداف اســلام خواهـد بـود.  
ــه دسـت ميآيـد ايـن اسـت كـه اكـثريت هـرگز حـق نـدارد بـه اتكـاء اكـثريت بودنـش،  نتيجة بسيار مهم ديگري كه از اين مقدمات ب
چارچوب از پيش تعيين شــده بـراي دمكراسـي را زيـر پـا گذارد. نفـي ايـن چـارچـوب از سـوي اكـثريت، آنـا معـادل فروريختـن مشـروعيت 
ــايي كـه بـه تفكـر دمكراتيـك مربـوط ميشـود، اكـثريت هيـچ وقـت حـق نـدارد، بـه اسـتناد اكـثريت بودنـش ـ  رأي اكثريت خواهد بود. تا ج
ــي و نـهادهاي پيشبينـي شـده در آن را بياعتبـار شـمارد. چـرا؟ زيـرا اكـثريت بـر پايـة هميـن قـانون اساسـي و بـر اسـاس  مثلا ـ قانون اساس
همين نهادهاي طراحي شــده در آن، بـه قـدرت رسـيده اسـت. بنـابراين، نفـي قـانون اساسـي يـا نـهادهاي آن، عيـن از ميـان بـردن مشـروعيت 

رأي اكـثريت اسـت.  
ــلم و سادهايسـت كـه بعضـي از سياسـتمداران يـا سياسـتپيشـگان مـا در طـول  اين همان نكتة مس
سال هاي اخير، متوجه آن نبوده و يا خود را بــه بيتوجـهي ميزدنـد. فقـط بـه خـاطر بيـاوريد كـه بعضـي از 
مطبوعـات در طـول سـالهاي اخـير، چقـدر بـه شـوراي نگهبـان و مشـروعيت آن حملـهور شـدند. بنمايـــة 
استدلال هميشگي آنها هم اين بــود كـه: شـوراي نگهبـان حـق نـدارد در برابـر تصميمـات نـهادهاي انتخـابي 
اكـثريت، ايسـتادگي نمـايد. گاه شـوراي نگهبـان را بـه خـاطر مخـالفت بـا بعضـي طرحهـا و لوايـح مجلــس 
ـــارت اســتصوابي در امــر انتخابــات،  مـورد بدتريـن شـماتتها قـرار ميدادنـد و گاه بـه خـاطر اعمـال نظ
ـــر دو، از جملــة وظــايف مصــرح  بدتريـن اهانتهـا را در حـق آنـها روا ميداشـتند. حـال آن كـه، ايـن ه

ــانون اساسـي اسـت٤٤. مـهمترين دليـل ايـن افـراد بـراي حملـه بـه شـوراي نگهبـان هـم  شوراي نگهبان در ق
ــه مدعـي بودنـد ايـن شـورا بـا تصميمـات مجلـس و دولتـي كـه منتخـب اكـثريت  چنان چه گفتيم اين بود ك
ــالفت ميكنـد. ايـن مطبوعـات، حتـي يـك بـار از خودشـان نپرسـيدند كـه شـايد بعضـي از  ملت هستند، مخ

                                                        
٤٤) ميدانم كه عدهاي تفســير شـوراي نگهبـان را از معنـاي نظـارت در قـانون اساسـي قبـول ندارنـد. ايـن بـه خـودي خـود عيبـي نـدارد و قبـول نداشـتن نظـرات شـوراي 
ــدا شـوند و برخـي از مصوبـات مجلـس يـا طرحهـاي دولـت را قبـول نداشـته باشـند. ايـن هـم بـه خـودي عيبـي  نگهبان حق افراد است. كما اين كه عدهاي ممكن است پي
ــه مخـالفت بـا رئيـس جمـهور يـا مجلـس يـك گنـاه كبـيره اسـت. (و نميدانـم حـالا كـه  ندارد. اگرچه مطبوعات افراطي، گاه چنان حرفهايي ميزدند كه تو گويي هر گون
ــد يـا نـه!) امـا نكتـة اساسـي اينجاسـت كـه بـايد از خـود بپرسـيم: بـالآخره مرجـع قـانوني بـراي  رئيس جمهور و مجلس ديگري داريم، آيا باز هم همين حرفها را ميزنن
ــت؟ گيـرم كـه شـوراي نگهبـان تفسـيري از نظـارت اسـتصوابي داشـته باشـد كـه موافـق نظـر مـا  تفسير قانون اساسي در جايي كه بر سر تفسير آن اختلاف وجود دارد، كيس
ــي بـايد مـلاك عمـل قـرار گيـرد؟ اگر قـرار باشـد هنگامـي كـه اختلافـي بـر سـر معنـاي قـانون وجـود دارد، هـر كسـي تنـها  نباشد. بالآخره تفسير چه كسي از قانون اساس
ــن اينسـت كـه حملـه بـه نـهادهاي پيشبينـي شـده در قـانون بـه اسـتناد ايـن كـه مـا  تفسير خودش را مشروع بداند، چه وضعي پيش خواهد آمد؟ به هر حال حرف اصلي م

ــت.   از رأي اكـثريت برخورداريـم، نشـانة بدتريـن نـوع عـوامزدگي و سـطحينگري در درك دمكراسـي اس
ــير رياسـت جمـهوري بـه وجـود آمـد. در ايـن دوره، پـس از آن كـه شـوراي نگهبـان صلاحيـت برخـي از كانديداهـا       از همه مسخرهتر، وضعيتي بود كه در انتخابات اخ
ــبري تـأئيد صلاحيـت شـدند، حنجـرة برخـي از روزنامـهها ـ و طبعـا گوش بعضـي از مـردم ـ از ايـن فريـاد پـاره شـد كـه: ايـن تـأئيد  را رد نموده سپس آنها به حكم ره
ــم چـه كسـي جـز خـود شـوراي نگهبـان بـايد ايـن موضـوع را روشـن ميكـرد كـه: آيـا تـأئيد مجـدد  صلاحيتها از نوع حكم حكومتي نبوده است. من ميخواهم بدان
ــتور رهـبري بـوده يـا ايـن كـه شـوراي نگهبـان فـهميده بـوده كـه در بررسـيهاي اوليـهاش اشـتباهي رخ داده اسـت؟ شـوراي نگهبـان  صلاحيت آن كانديداها به موجب دس

هم كه در اين باره به صراحت سخن گفت. پس ايــن همـه داد و هـوار بـا كـدام منطـق و درايـت، ومخصوصـا بـا كـدام درك عميـق از دمكراسـي صـورت مـيگرفـت؟  
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ـــس  كسـاني كـه در ميـان اكـثريت رأي دهنـدگان قـرار داشـتهاند، بـا ايـن فـرض بـه وكـلاي مجلـس يـا رئي
ــور شـورايي مـانند شـوراي نگهبـان در قـانون اساسـي، خـاطر جمـع بودهانـد.  جمهور رأي دادهاند كه از حض
يعنـي اي بسـا اگر شـوراي نگهبـان در قـانون اساسـي مـا پيشبينـي نشـده بـود، برخـي از رأي دهنــدگان، در 
آراي خـود بـراي مجلـس و يـا رياسـت جمــهوري، ملاحظــات ديــگري بــه كــار بــرده و رأي ديــگري 
ميدادنـد. بنـابراين، چطـور ميتـوان بـه خـود اجـازه داد كـه بـه اسـم جـانبداري از اكـثريت و دمكراســـي، 
ــانون اساسـي را زيـر سـؤال بـرد؟ البتـه معنـي سـخن مـن ايـن نيسـت كـه همـة  نهادهاي پيشبيني شدة در ق
ــان وحـي مـنزل اسـت و كسـي حـق نـدارد بـا آن مخـالف باشـد. هـر كسـي  حرفها و نظرات شوراي نگهب
ممكن اســت بـا برخـي از نقطـه نظـرات و تشـخيصهاي ايـن شـورا موافـق نباشـد و ممكـن اسـت كسـاني 
ــوراي نگهبـان را اشـتباه بداننـد. اينهـا هيـچ كـدام نـه جـرم اسـت و نـه گنـاه.  پيدا شوند و برخي از آراي ش
ـــا بــه خــاطر  چـيزي كـه ميخواهـم بگويـم ايـن اسـت كـه اسـتدلال كسـاني كـه شـوراي نگهبـان را صرف
ــا رأي اكـثريت مـورد حملـه قـرار ميدهنـد، تـا چـه حـد غلـط و مغالطـهآميز اسـت. از  مخالفت احتماليش ب
ــهمتر ايـن كـه چنيـن اسـتدلالاتي، در تضـاد بـا مبـاني نظـري و عملـي انديشـة دمكراسـي قـرار دارد.  همه م
كساني كه به اسم دفاع از دمكراسي بــه نفـي نـهادهاي از پيـش تعريـف شـده در قـانون اساسـي مـيپردازنـد، 
ــارة دمكراسـي خـوب فكـر كردهانـد و نـه پـيرامون آن درسـت مطالعـه كردهانـد. بـه نظـر مـن چنيـن  نه در ب
ــي را درسـت فـهميدهاند، نـه قـانون را، نـه فلسـفه را، نـه انديشـة غربيهـا را و نـه اسـلام  افرادي نه دمكراس

را.  
يك بار ديگر تأكيد ميكنـم: معنـي سـخن مـن ايـن نيسـت كـه كسـي حـق نـدارد بـه تشـخيصها و 
ــد يـا بـا آن مخـالفتي نمـايد. مـهم اينسـت كـه ايـن مخـالفت  تفسيرها و تصميمهاي نهادهاي قانوني انتقاد كن
ــرد. اگر اسـتدلال كسـي بـراي درسـتي نظـرش، صرفـا اكـثريت داشـتن آن نظـر  با چه استدلالي صورت ميگي
ــك مغالطـة ويـرانگر شـده اسـت. بـه هميـن ترتيـب، اگر كسـي بـه صـرف اكـثريت  باشد، بي ترديد دچار ي
ــارچوبهـاي از پيـش تعييـن شـدة قـانوني برآيـد، بـاز هـم دچـار مغالطـه شـده  داشتن، در صدد شكستن چ
ـــه دمكراســي  اسـت. ايـن هـر دو مغالطـه، از مغالطـة ديـگري ناشـي شـده كـه گمـان ميكننـد: اعتقـاد ب
ــود.  ميتوانـد بـه شـكلي بروندينـي و اساسـا فـارغ از جـهانبيني و ايدئولـوژي افـراد حـاصل ش
افكـار عمومـي البتـه ابـزار قدرتمنديسـت كـه معمـولا در دسـت اكـثريت قـرار دارد. امـا اگر بخواهيـــم بــا 
ـــب  كمـك ايـن ابـزار كـاري كنيـم كـه اقليـت، صرفـا بـه خـاطر اقليـت بودنـش، احسـاس گنـاه كنـد، مرتك
ــه  مغالطـهاي شـدهايم كـه نـه بـا انديشـههاي بنيـادي دمكراسـي سـازگاري دارد و نـه بـا ديـن مـا. كسـاني ك
ــايد  بيمحابـا در صـدد اسـتفادة افراطـي از سـلاح افكـار عمومـي در جـهت پيشبـرد نظراتشـان برميآينـد، ب

ــن اسـت بـر عليـه آنـان بـه كـار رود.   به فكر روزي باشند كه همين سلاح ممك
ــن  اگر مبنـاي منطقـي دمكراسـي از جـهانبيني و ايدئولـوژي دينـي مـا فراهـم آمـده باشـد، اگر حـدود آن و حـوزة آن بـر اسـاس همي
ــده باشـد، و اگر دمكراسـي و افكـار عمومـي معـادل درسـت و نادرسـت بـودن انديشـهها تلقـي نشـود، آنـگاه ميتـوان بـا  ايدئولوژي تعيين ش
ــمگيـري جمعـي ملـتزم بـود. امـا اگر نـگاه مـا بـه دمكراسـي جـز ايـن باشـد، كـه  اطمينان كافي، به دمكراسي به عنوان يك روش معقول تصمي
ظاهرا نگاه عدهاي در ميان ما جز ايــن اسـت، آنـگاه بـا اطمينـان ميتـوان گفـت كـه دمكراسـي حـاصلي جـز ضلالـت آدميـان در بـر نخواهـد 

داشت؛ و اين همان چيزيســت كـه قـرآن بـه مـا گوشزد ميكنـد.  
ــر صحبـت خواهيـم كـرد.   بعدا در اين باره بيشت
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